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ماه نامه فرهنگــی، ادبـــی و اجتماعـــی 

 توقـــف در مسیـر زیستــــه ها و نزیستـــه ها
*

آبــان مـــاه هــزار و چــهــارصـد و دو شمـاره   115

هویت بخش؛  خرده رنج های 

درباره ی کار 



کار آن باشــد کــه گام در راه نهــی. هیــچ نگویــی. بــه راه بنگری. 

راه، خــود بــا تــو خواهــد گفــت از آن هــزار پرســش بــر دلــت. 

و او به جســتجوی راه شــد. راه هایی که به ســر نمی رســیدند 

ــا  ــه هیچ کج ــه ب ــچ ک ــی پیچ در پی ــود. راه های ــان نب و پایان ش

ــد...  نمی رفتن

عباس کیارستمی 

*



زندگــی بــا همــه ی مفاهیــم و قالب هایــش هــرروز مــا و پیرامون مــان را در بــر می گیــرد و بــه 

ســمتی کــه خــودش می خواهــد، می بــرد. مــا بــا بیــان تجربیــات و انتقــال آن هــا در مقیاســی 

ــس گاه  ــی تنف ــم، از طرف ــن نزنی ــم دام ــر ه ــم و اگ ــن می زنی ــررات دام ــرار مک ــه تک ــزرگ ب ب

تخیــل و از دیگــر ســو ظرفیــت عقلانیــت حداکثــری را از خــود دریــ�غ کرده ایــم. 

ــرای خــروج از  ــه مــا می دهــد ب ــی ب شــرح نزیســته ها و توقــف روی از یادرفته هــا امــا، مجال

ــد، امــا  ــا نبوده ان قالب هــای اجبــاری و قــدم زدن در مســیر رویاهایــی کــه اگرچــه نیســتند ی

قابل تصــور، قابل تخیــل و قابل دسترســی هســتند. 

توقفدرمســیرزیستههاونزیستهها

ماه نامه فرهنگی، ادبی و اجتماعی 

نشانی وقای�ع اتفاقیه

*

ــوی،  ــان رض ــگاهی خراس ــزی جهاددانش ــازمان مرک ــی، س ــگاه فردوس ــس دانش ــدان آزادی، پردی ــهد، می مش

ــگاهی ــجویان جهاددانش ــازمان دانش ــر س ــی، دفت ــت فرهنگ ــاختمان معاون س

تلفن: 05131997333
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sdjdm.ir :وب سایت

vaghayemag.sdjdm@gmail.com :پست الکترونیک
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وقایــــع اتفاقیــــــه در ویرایــش و اصلاح یادداشـت ها آزاد است.
در این نشریـــه از فونت های دیباج و دوران استفاده شده است.
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بایــد بپذیــرم کــه یــک شــغل خــوب هــم حــق دارد دارای طیــف کاملــی از نقایــص معمــول باشــد و 
گاهــی حوصلــه ام را ســر ببــرد. 

مــا این جــا محکــوم بــه به انجام رســاندن کارهایــی هســتیم، حتــی اگــر دوســت نداشــته 
باشــیم، حتــی اگــر دوســت نداشــته باشــند. 

ــز از آن  ــد و گری ــد ش ــش خواه ــث امن بودن ــنایی باع ــس آش ــود، ح ــرار ش ــه تک ــزی ک ــر چی ه
ســخت اســت و تــرس آور. 

جادوی استمرار قانون نانوشته، در اثنای روزهای مرگ دست مؤمنش را رها نکرده بود. 

شــغل   تــازه و غیــرِ دلخواهــش کمــک کرده بــود تا صبح بنشــیند زیر نــور کم رمق و بــه ماجراهایش 
در وطــن فکــر کنــد و  بــا هــر آهــی کــه از تــه دل می کشــد، قســمتی از جســم و جانــش را بخــار کنــد و 

به آســمان بفرستد. 

بسیاری شغل شان را نه با لذت های کوچک و بزرگ، که با وطن شان جایگزین می کنند. 

9
ــی  ــرد و گاه ــی اوج می گی ــش گاه ــه هواپیمای ــت ک ــه اس ــ�ع اتفاقی ــیاه وقای ــه ی س ــگاری، جعب راه ن
ارتفــاع کــم می کنــد؛ گاهــی هــم جایــی بیــن زمیــن و آســمان معلــق می مانــد تــا کســی بیایــد و در 

جهت یابــی کمکــش کنــد.  
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انگیزه ی نهایی جست وجوی معرفت، رسیدن به تفاوت است. 

رضایت خاطــری کــه بــا هــر قلم برکاغذبــردن و ایــن هم آغوشــیِ واژگان در پــی هــر ترکیــب 
معنــادار بــر نویســنده جــاری می شــود، او را خشــنود می ســازد.

اینجا پایان کار نیست؛ اما شروعی بر پایان انسانیت است.

*



از  برآمــده  جســتاری  اســت!  مســیر  داســتانِ 

قبــال  در  ســردبیر  یک ماهــه  تجربــه ی  زیســته 

ســوژه محــوری و آن چــه  در هــر شـمـــاره بــه وقـــوع 

پیـوسـتـــه یــا بــه هـــر دلیـــلی بــه سرانـــجام 

اســت. نرســیده 

*



ــی اوج  ــش گاه ــه هواپیمای ــت ک ــه اس ــ�ع اتفاقی ــیاه وقای ــه ی س ــگاری، جعب راه ن
می گیــرد و گاهــی ارتفــاع کــم می کنــد؛ گاهــی هــم جایــی بیــن زمیــن و آســمان 

ــد.   ــش کن ــی کمک ــد و در جهت یاب ــی بیای ــا کس ــد ت ــق می مان معل

بعــد از هــر ســانحه ی هوایــی، تنهــا راهِ پی بــردن بــه ســیرِ اتفاقاتــی کــه منجــر بــه بــروز 

ســانحه شــده؛ بازکــردن جعبــه ی ســیاه اســت. جعبــه ی ســیاه هواپیمــا ســیاه نیســت؛ 

نارنجــی اســت. امــا رازهــای تاریــک و روشــنی را در خــود نگــه مــی دارد. جعبــه ی ســیاه 

ــه ی  ــا لای ــد؛ آن را ب ــاوم باش ــدید مق ــاتِ ش ــر صدم ــه در براب ــود ک ــاخته می ش ــوری س ط

نازکــی از آلومینیــوم و یــک اینــچ لایــه ی عایــق محافــظ در برابــر حــرارت می پوشــانند و 

دور آن روکشــی از جنــس فــولاد ضدزنــگ یــا تیتانیــوم می کشــند کــه در برابــر خوردگــی 

و پوســیدگی مقــاوم شــود. 

ــوده  ــن ب ــا ای ــات هواپیم ــط اتفاق ــگ ضب ــه ی نارنجی رن ــذاری جعب ــت نام گ ــد عل می گوین

کــه در ابتــدا ایــن جعبه هــا را بــه رنــگ ســیاه می ســاختند، امــا در گــذر زمــان و تغییــر 

رنــگ آن هــا، ایــن نــام هم چنــان روی شــان باقــی مانــده. روایــت دیگــری هــم وجــود دارد 

ــد  ــی نمی دان ــی، کس ــل از بررس ــا قب ــه ت ــت ک ــذاری آن اس ــن نام گ ــت ای ــد عل ــه می گوی ک

چــه اطلاعاتــی داخــل جعبــه وجــود دارد و ایــن نامشــخص بودن، وَجــه ســیاه بودن آن را 

ــد.  ــه می کن توجی

جعبــه ی ســیاه امــا بــه هواپیما هــا اختصــاص نــدارد. هــر مجموعــه ی منســجمی 

از سیســتم ها و افــراد کــه بــرای رســیدن بــه مقصــد مشــترکی هم مســیر شــده اند، 

ســازوکاری بــرای ثبــت داســتانِ مســیر دارنــد کــه نشــان دهنــد چــه شــد کــه بــه اینجــا 

ــر  ــگاریِ ه ــد. راه ن ــاده می کن ــگاری پی ــازوکار را در راه ن ــن س ــه ای ــ�ع اتفاقی ــیدیم. وقای رس

ــردبیر در زد  ــته ی س ــه ی زیس ــده از تجرب ــت برآم ــه جستاری س ــ�ع اتفاقی ــماره از وقای ش

و خــورد بــا طوفانــی از کلمــات و تجربه هایــی کــه بــه خلــق هــر شــماره ختــم می شــود. 

راه نــگاری، جعبــه ی ســیاه هــر پــرواز اســت کــه هواپیمایــش گاهــی اوج می گیــرد و گاهــی 

سخنسردبیر
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ارتفــاع کــم می کنــد؛ گاهــی هــم جایــی بیــن زمیــن و آســمان معلــق می مانــد تــا کســی 

ــد.   ــش کن ــی کمک ــد و در جهت یاب بیای

ــت.  ــن اس ــزی دور از ذه ــن چی ــرای م ــه ب ــ�ع اتفاقی ــردبیر وقای ــوان س ــم زدن به عن قل

فرهنــگ  و  هنــر  بــا  قرابتــی  خــودم  در  کــه  ایســتاده ام  زندگــی ام  از  نقطــه ای  در 

نمی بینــم و موقعیتــم را ســرتاپا تظاهــر می دانــم. اینجــا کلماتــی کــه در وقایــ�ع 

ــای  ــنِ جعبه ه ــک و روش ــای تاری ــان رازه ــس هم ــوند، از جن ــر می ش ــه منتش اتفاقی

زمــان  آســیب های  برابــر  در  واقعیــت،  از  لایــه ای  بــا  جســتارها  پروازنــد.  ســیاه 

و مــکان عایــق شــده اند تــا ســرد و گــرم زندگــی از ارزش آن هــا کــم نکنــد. حفــظ 

مهــارت  و  دقــت  انــدازه  همــان  بــه  اتفاقیــه  وقایــ�ع  جســتارهای  کلمــاتِ  ارزش 

می خواهــد کــه باز کــردن جعبــه ی ســیاه پــرواز و دسترســی بــه اســرارش. ویرگول هــا 

ــاق فرمــان و  ــقِ کلیدهــا و دکمه هــای ات و نیم فاصله  هــای بیــن کلمــات، همــان تق ت

ســکوتِ حاکــم بیــن خلبــان و کمک خلبــان اســت. می خواهــم بگویــم کوچک تریــن 

ــه آن هــا کار  ــه نقــش دارد و توجــه ب ــ�ع اتفاقی چیزهــا در انتشــار هــر شــماره از وقای

ــت.  ــی نیس هرکس

بااینکــه راه نــگاری ایــن شــماره هــم بایــد پــرده از اســرار مســیرِ انتشــار بــر دارد، 

نمی خواهــم از ایــن بگویــم کــه چــه شــد کــه »خانــم ســردبیر« دیگــر راه نــگاری را 

نمی نویســد و نیم فاصله هــا را بــالا و پاییــن نمی کنــد و بــا انگشــتان جادویــی اش 

ــی  ــی و خوش ــه خوب ــم ب ــم ه ــماره صدوپانزده ــا ش ــد ت ــوا نمی چرخان ــات را در ه کلم

ــه  ــی ک ــان هواپیمای ــل هم ــه، مث ــ�ع اتفاقی ــماره از وقای ــن ش ــات ای ــود. کلم ــر ش منتش

جایــی بیــن زمیــن و آســمان منتظــر اســت، در هــوا معلــق مانــده بودنــد و چشــم بــه 

راه کســی بودنــد تــا بــه آن هــا جهــت دهــد. امــا این بــار، در غیــاب خانــم ســردبیر، مــن 

مانــده بــودم و گردبــادی از کلماتــی کــه همگــی منتظــر فروکش کــردن طوفــان بودنــد. 

خوردهایــی  و  زد  صدوپانزدهــم  شــماره  جســتار های  کلمــاتِ  بــا  جدیــد  ســردبیرِ 

داشــت؛ کــه گاهــی خــودش زخمــی شــد و گاهــی کلمــات را زخمــی کــرد. امــا هرطــور 

آرام  در »خرده رنج هــای هویت بخــش«  و  فــرو نشســت  کلمــات  بــود، طوفــان  کــه 

ــود  ــده ب ــاص داده ش ــوع »کار« اختص ــه موض ــه ب ــ�ع اتفاقی ــماره از وقای ــن ش ــت. ای گرف

ــردن  ــا کار ک ــه ب ــی ک ــات مختلف ــی در کار و احساس ــت نگاری آن از تنوع طلب ــه در زیس ک

تجربــه می کنیــم، گفتیــم و صحبــت از لذت بــردن از کار کــردن را بــه قلــم وقای�ع نــگاران 

در  کردیــم؛  بررســی  را  کار  بــه  اعتیــاد  ویــژه ی  پرونــده ی  در حرف نــگاری  ســپردیم. 

ســیر  تغییــر  بــه  روزنــگاری  در  و  گفتیــم  کاری نکــردن  فضیلت هــای  از  دیگرنــگاری 

مفهومــی کار در طــول زمــان پرداخیتــم. نورنــگاری ایــن شــماره را بــه روایتــی تصویــری 
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ــ�ع  ــان وقای ــنایی مخاطب ــرای آش ــد ب ــی باش ــا تلاش ــم ت ــاص دادی ــجویان اختص ــه ی دانش از خان

ــجویان.  ــازمان دانش ــا س ــه ب اتفاقی

جعبــه ی ســیاه شــماره ی صد و پانزدهــم وقایــ�ع اتفاقیــه بااینکــه رازی را فــاش نکــرد امــا تلاشــی 

بــود بــرای فــرودآوردن کلمــات معلــق در هــوا. اگرچــه گردبــاد ایــن شــماره آرام گرفتــه، امــا هنــوز 

ــه  ــد و مــا فرونشــاندن آن هــا را ب مفاهیمــی هســتند کــه جایــی در میــان افــکار باقــی مانده ان

ــ�ع اتفاقیــه؛ خرده رنج هــای  ــگاری، ایــن شــما و ایــن »وقای ــه رســم هــر راه ن شــما می ســپاریم. ب

هویت بخــش«. 
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مفاهیــم یــا آن چنان انــد کــه هســتند یــا آن چنان انــد 

کــه مــا می فهمیــم و معنای شــان می کنیــم.

زیســت نگاری روایــت تجربــه  ی زیســته هر نویســنده 

اســت در پیوســتگی بــا مفاهیــم محــوری هــر شــماره 

و چرخیــدن در ابعــاد مختلــف آن مفهــوم و توصیــف 

دیده هــا،  کرده هــا،  هدفمنــد  و  به هم پیوســته 

شــنیده ها و  چشــیده هایش.

*
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درهای نیمه باز 

سعیدهملکزاده | دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و محیط زیست ۱۴۰۲ 

بایــد بپذیــرم کــه یــک شــغل خــوب هــم حــق دارد دارای طیــف کاملــی از نقایــص معمــول 
باشــد و گاهــی حوصلــه ام را ســر ببــرد. 
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بــا اینکــه دوســت دارم درهــا بســته باشــند، حتی الامــکان از بســتن کامــل در اجتنــاب 

ــدا دادن  ــق ص ــدن و ت ــل از بسته ش ــه ی قب ــا در مرحل ــم دقیق ــح می ده ــم. ترجی می کن

قــرار داشــته باشــد. دلــم می خواهــد از اتفاقــات آن طــرف در خبــردار شــوم و همچنیــن 

بــا رفت وآمــد چندین بــاره  بــه اتــاق، بــا بســتن و باز کردن هــای مکــرر، ســکوت را 

خدشــه دار نکنــم. می گویــم رفت وآمــد چندین بــاره چــون به طــور معمــول نمی توانــم 

یک جــا بنــد شــوم.

ــیاری از  ــه بس ــی ک ــان کودک ــز دارم. از هم ــاغل نی ــه مش ــبت ب ــردی را نس ــن رویک چنی

ــورد  ــد و م ــردازی می کردن ــان رویاپ ــغل آینده ش ــاره ی ش ــم درب ــتان و هم بازی های دوس

و  آن هــا خیــره می شــدم  بــه  قــرار می گرفتنــد، ســردرگم  بزرگ ترهــا  قربان صدقــه 

ــد  ــک و تردی ــا ش ــی ب ــوردم. گاه ــرت می خ ــان حس ــتِ کودکانه ش ــت قاطعی ــه جذابی ب

گزینه هایــی را نشــان می کــردم، امــا انــگار نوعــی رفــعِ تکلیــف بــود. هیچ وقــت از تــهِ دل 

بــه جواب هایــم بــاور نداشــتم. در آن ســال ها حــق داشــتم کــه عــدم توانایــیِ انتخابــم 

را به پــای کم تجربگــی و ســن کــم می گذاشــتم. امیــدوار بــودم در بیســت وخورده ای 

ســالگی، بالأخــره شــغل موردعلاقــه ی لعنتــی ام را پیــدا کنــم. حــالا اما بیســت وخورده ای 

ســالم اســت و کمــاکان از ایــن ســوال می ترســم: »می خواهیــد در آینــده چــه کاره 

شــوید؟« تــرس اصلــی ام مربــوط بــه مســائلی مثل اســتقلال مالــی و وجهــه ی اجتماعی 

و این طــور چیزهــا نیســت. از تصمیم گیــری و انتخاب کــردن می ترســم؛ از قــرار گرفتــن 

در یــک قالــب مشــخص کاری کــه قــرار اســت بهتریــن ســاعات بهتریــن روزهــای عمــرم 

را بــه پایــش بریــزم. ترســم همــان کامــل بسته شــدن در اســت، زمانــی کــه از انتخــاب  

اتــاق درســت بــرای مانــدن مطمئــن نیســتم. دلــم می خواهــد لای در کمــی بــاز باشــد 

تــا راه فــراری داشــته باشــم. در کــه بســته شــود، آدم آرام آرام بــا خــودش تنهــا می مانــد 

ــه  ــی هم ــد از مهمان ــه بع ــی ک ــل زمان ــده؛ مث ــرش آم ــر س ــه ب ــه چ ــد ک ــازه می فهم و ت

ــه  ــی ک ــازه می فهم ــت، ت ــه اس ــدر به هم ریخت ــه چق ــه خان ــی ک ــازه می بین ــد و ت می رون



چقــدر خســته ای و شــاید حتــی پشــیمان از 

اینکــه مهمــان دعــوت کــردی. 

ســپری کردن زمان هــای پــر از ابهــام و عــدم 

قطعيــت، ســخت اســت. آزادیِ جذابــی  اســت 

و  تعصــب  بــدون  می کنــد.  مضطربــم  کــه 

ــته ام  ــراد نشس ــی از اف ــروه خاص ــه گ ــق ب تعل

و  می نالنــد  شغل شــان  از  کــه  آن هــا  بــه  و 

ــته ام و  ــم. نشس ــد می زن ــیمان اند، پوزخن پش

ــد و  ــذت می برن ــان ل ــه از کارش ــی ک ــه آن های ب

پــول پــارو می کننــد خیــره شــده ام. نشســته ام 

ــه  ــم ک ــر می کن ــن فک ــه ای ــی ب ــا خوش خیال و ب

مــن بــا همــه ی آن هــا فــرق دارم و قــرار نیســت 

وقتــی  باشــم.  داشــته  را  آن هــا  اشــتباهات 

قمــاری نکــرده ام، چطــور ممکــن اســت ببــازم؟ 

البتــه انــگار آن قدرهــا هــم بیــکار ننشســته ام؛ 

فعالیت هــای مختلــف  بــا  انفعــال،  به جــای 

ــردن،  ــر پناه ب ــه کار دیگ ــیمه از کاری ب و سراس

ــه از انتخــاب اجتنــاب می کنــم. به طــور  فعالان

داوطلبانــه ســرِ خــودم را شــلوغ کــرده ام. در 

ایــن صــورت حتــی اگــر شــغلی نداشــته باشــم، 

حداقــل مشــغله دارم.  شــاید هــم دوبــاره دارم 

خــودم را گــول می زنــم و از تصمیم گیــری فــرار 

ــیدن  ــا سرک کش ــم را ب ــرِ بلاتکلیف ــم. س می کن

در اتاق هــای دیگــر، بــا ولگــردی در حرفــه و 

مشــاغل مختلــف گــرم کــرده ام. درِ اتاق هــا 

آن هــا  در  کمــی  و  می کنــم  بــاز  یکی یکــی  را 

می چرخــم، اگــر دلیــل محکمــی بــرای مانــدن 

از  گریــز  ایــن  بیــرون.  پیــدا نشــد، می زنــم 

مختلفــی  منشــاهای  می توانــد  انتخــاب 

ــدم  ــم در را ببن ــاید می ترس ــد؛ ش ــته باش داش

و پــس از چندیــن ســال تــلاش و صــرف زمــان 

یــا در حســرت  انــرژی، شکســت بخــورم،  و 

ــی  ــه کس ــم. چ ــاغل بمان ــی مش ــه ی باق تجرب
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می توانــد قطعــی بگویــد کــه اگــر به جــای نویســنده، عــکاس می شــدم، یــا به جــای 

و  موفق تــر  می توانســتم  چقــدر  می کــردم،  انتخــاب  را  روان شناســی  کارآفرینــی، 

تاثیرگذارتــر باشــم؟

بــا همیــن افــکار و منطــق دیوانــه وار، در فرســودگیِ تنوع طلبــی ام، در حــال تحلیل رفتــن 

هســتم. معمــولا شــروع کردن کاری، یکــی از ســخت ترین بخش هــای مســیر اســت و 

مــن همیشــه در حــال شــروع کردن هســتم. فکــر کنــم بیــش  از حــد معمــول بــا ایــن 

ســختی مواجــه شــده ام. مثــلا هرچه قــدر هــم کــه در اســتخر، قورباغــه و پروانــه تمریــن 

کنــم و مهــارت کســب کنــم، بــاز در انجــام ضربــات اســکوواش ناشــی هســتم و نیازمند 

ــر  ــدام را از صف ــد هرک ــم. بای ــدازی کار کن ــگام تیران ــم هن ــد روی تنفس ــاز بای ــن. ب تمری

ــت در  ــم نیس ــد؛ مه ــم دارن ــذاب ه ــک روی ج ــاره ی ــروع های دوب ــن ش ــم. ای ــروع کن ش

حــوزه ی قبلــی چقــدر گنــد زده ای و نــاکام بــوده ای، بــا شــروع دوبــاره، یــک بــوم جدیــد 

تــا مدتــی حــق داری تمــام خراب کاری هایــت را  تــو  تــو قــرار می گیــرد و  روبــه روی 

ــه ی در  ــوت، خان ــه ی خل ــی: »خان ــان لطف ــول احس ــت. به ق ــردن تازه کار بودن ــدازی گ بین

آســتانه، مثــل بــوم ســفید پــر از امکانــات بی پایــان اســت. تهــی و اضطــراب آور، تهــی و 

آرامش بخــش.«

ــاق و  ــه اتف ــا هرگون ــتاقانه  ام ب ــورد مش ــوع برخ ــن ن ــت ای ــن گف ــه م ــتی ب ــار دوس یک ب

شــرایط جدیــد و ناشــناخته، جســارت زیــادی می طلبــد. خــودم بــا او موافــق نیســتم. 

به نظــرم ایــن تــرس از »نــه گفتــن« بــه هــر تجربــه و اتفــاق غیرمنتظــره ای، ایــن 

بی حد و مــرز بــودن، نشــان از تــرس مــن اســت. مــن از صــدای تــق کامــل بسته شــدن 

فریــاد  ســرم  قاطــع،  و  رک  کــه  بی اهمیتــی  به نظــر  صــدای  همــان  می ترســم.  در 

می کشــد کــه: »بتمــرگ ســر جایــت و این قــدر ســر به هوا و بازیگــوش نبــاش دختــرک 

ــودم مثــل باقــی آدم هــا می رفتــم داخــل یکــی از اتاق هــا و در را  ــر جســور ب ترســو.« اگ

ــا زود  ــر ی ــه دی ــده ی مغــز وراجــم . چراک ــن احتمــالات فلج کنن می کوبیــدم روی تمــام ای

بالاخــره درهــا یکی یکــی بســته می شــوند. 

از تــرس و انــدوه گریــزی نیســت و مــن هــم حداقــل بایــد نــوع ترســم را عــوض کنــم. 

بایــد یــک شــغل را انتخــاب کنــم، برایــش تــلاش کنــم و بعــد شــروع کنــم بــه نگهــداری 

از آن. شــروع کنــم بــه وابســتگی و تــرسِ از دســت دادنش. بایــد بالاخــره ایــن را بپذیــرم 

کــه یــک شــغل خــوب، شــغلی اســت کــه هنــوز بدی هایــش عیــان و عمومــی نشــده 

ــه یــک شــغل خــوب هــم حــق  ــرم ک ــردارم و بپذی ــی ب ــد دســت از کمال گرای اســت. بای



دارد دارای طیــف کاملــی از نقایــص معمــول باشــد؛ گاهــی حوصلــه ام را ســر ببــرد، 

روزهایــی ســخت و طاقت فرســا بگذرنــد، در آن شــغل مــورد قضــاوت  قــرار بگیــرم، 

از تمــام وجــوه و توانایی هایــم بهره منــد نشــوم و لــذت ناشــی از بــروز جنبه هــای 

کثیــرم را از دســت بدهــم. ممکــن اســت در خــلال یکــی از روزهــای کاری ام ایــن دیــدگاه 

ــت روزی  ــرار نیس ــه ق ــرم ک ــت( بپذی ــر اس ــاری واقع بینانه ت ــاظ آم ــه لح ــا ب ــه اتفاق را )ک

ــار  ــه افتخ ــردم ب ــت م ــرار نیس ــازم؛ ق ــون بس ــان را دگرگ ــه جه ــا یک تن ــوم، ی ــول دار ش پ

ــا در حافظــه ی تاریــخ مانــدگار شــوم؛ کافــی  دســتاوردهایم ایســتاده تشــویقم کننــد ی

ا ســت بــدون مزه دارکــردن واقعیــت مــلال آور یــا تلــخ شــغلم، بــا ایــن خیال پردازی هــای 

ــدم.  ــل ببن ــوم و در را کام ــاق کارم ش ــط وارد ات دور و دراز، فق

*

ز 
با

مه 
نی

ی 
ها

در

19



رویای نوشــابه و خوراک هندی 

امیرحسینحسنپور | 

دانشجوی کارشناسی اقتصاد 

ــا لذت هــای کوچــک و  ــه ب ــان را ن بســیاری شغل ش
ــا وطن شــان جایگزیــن می کننــد. بــزرگ، کــه ب

ــم مــن کار می کنــم، مــن کار  ــه خــود می گوی ــار ب ــا امیــدی کاذب آغــاز مــی شــود؛ ســه ب »صبــح ب
می کنــم، مــن کار می کنــم؛ مــن بــه اوج می رســم، مــن بــه اوج می رســم، مــن بــه اوج می رســم.«1

مریــم میرزاخانــی2  را اولیــن بــار در ســال های راهنمایــی، معلــم ریاضی مــان بــه مــا معرفــی کــرد. 

آن چنــان کــه از کلاس بیســت و چند نفــره، فقــط چهار-پنــج نفــر شــک داشــتند کــه ریاضــی دان 

شــوند یــا نــه؛ و بقیــه، همــه تحــت تاثیــر دیســیپلین و کارنامــه پرفســور میرزاخانــی بودنــد. هنوز 

از ســیطره ی آرزوی ریاضــی دان شــدن رهــا نشــده بــودم کــه معلــم فیزیــک، »تاریخچــه مختصــر 

زمــان«3  از  اســتیون هاوکینــگ را معرفــی کــرد، اثــر آدمــی کــه علی رغــم محدودیت هــای جســمی، 

بــه آن درجــه از عظمــت رســیده بــود. ایــن آشــنایی بــه انــدازه ای جــذاب بــود کــه نهایتــا باعــث شــد 

رویــای ریاضیــات را بــه مقصــد کیهان شناســی تــرک کنــم. 

 دبیرســتان و رشــته ریاضــی امــا خــواب دیگــری برایــم دیده بــود؛ در دبیرســتانی کــه صبح به صبح 

عکــس دو جیــن آدم مــدال دار المپیــاد را می بینــی، علایقــت رنــگ توهــم بــه خودشــان می گیرند. 

همیــن می شــود کــه ســر کلاس نظریــه ی اعــداد، ســیمین4  می خوانــی و در حالــی کــه بــه معلــم 

فیزیــک گــوش  می دهــی، نــادر ابراهیمــی5  اســت کــه بــا تــو حــرف می زنــد. تــن مــن می خواســت 

مثــل فرزنــدان خلــف آن دبیرســتان، در المپیــاد و ســپس کنکــور افتخارآفرینــی کنــد؛ و روانــم 

1- بخشی از داستان کوتاه »خداحافظ داستایوسکی« از کتاب »مکان های عمومی« به قلم نادر ابراهیمی
2- ریاضی دان ایرانی و استاد دانشگاه استنفورد؛ وی اولین زن و ایرانی برندهٔ مدال فیلدز است

3- A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes by Stephen Hawking
4- سیمین دانشور، نویسنده و مترجم ایرانی

5- داستان نویس ایرانی
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مثــل تیبــوی داســتان دوگار6  به دنبــال راهــی بــرای فــرار بــود. 

شــرایط مــن طــوری بــود کــه حتــی مثــل نیمــی از هم ســن و ســالانم بــه ایــن مرحلــه کــه 

»درســت را بخــوان، علاقــه ات را هــم ادامــه بــده« نرســیده بــودم؛ بعــد آخــر نویســندگی 

هــم مگــر شــد علاقــه؟ علاقــه بایــد بــه یــک چیــز درســت و حســابی باشــد! 

اولیــن بــاری کــه یــک نویســنده معــروف را از نزدیــک دیــدم، در شــرایطی بــود کــه 

شــکم های مان بــه هــم ممــاس بــود و اگــر مــن نفســم را حبــس نمی کــردم، در آن 

ازدحــام امیرخانــی7  نمی توانســت رد شــود و بــه رونمایــی رمــان جدیــدش برســد. 

ــت  ــان و آب و محبوبی ــد ن ــم می توان ــندگی ه ــال نویس ــدم به هر ح ــه فهمی ــود ک ــا ب آنج

ــک  ــد ی ــاب جدی ــی کت ــرای رونمای ــه ب ــماری ک ــت بی ش ــد. جمعی ــته باش ــهرت داش و ش

نویســنده بــه کافه کتــاب آمــده بودنــد، ذهنــم را قلقلــک داد کــه پــس بــه نویســندگی 

هــم می شــود گفــت »شــغل«! 

ــدس  ــا مهن ــم ی ــارو کنی ــول پ ــویم و پ ــک ش ــه پزش ــتان ک ــان دبیرس ــی آن زم در دو قطب

شــویم کــه اگــر کار و بــار خــوب نبــود، مهاجــرت کنیــم، مــن بی خیــال داشــتم »آنــا کارنینــا« 

ــیدم  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــه ب ــار ک ــتم. اولین ب ــده نداش ــده ای از آین ــچ ای ــدم و هی می خوان

ــابه و  ــا نوش ــب م ــوت غال ــود. ق ــابه« ب ــر »نوش ــم، به خاط ــده بیندیش ــه آین ــد ب ــه بای ک

بعــد از آن، خوراک هنــدی بــود. در ســبد هزینه هــای دانش آمــوزان آن دبیرســتان و 

دبیرســتان های اطــراف، ســاندویچ صمــدی و نوشــابه بیشــترین درصــد را داشــت و مــا، 

نــه از اخبــار و آمــار و ارقــام، و نــه از نــرخ ارز، کــه از قیمــت نوشــابه بــود که فهمیدیــم تورم 

چیســت. قیمــت نوشــابه کــه دوبرابــر شــد، ســرانه ی مصــرف نوشــابه و خــوراک بــه ازای 

هــر دانش آمــوز کــه پاییــن آمــد، تــازه آن زمــان بــود کــه فهمیدیــم فقــر و بی پولــی یعنــی 

چــه و تــازه آن  زمــان بــود بــه لــزوم کار بــا در آمــد مناســب و چرایــی تاکیــد خانواده هــا و 

ــم.  ــی بردی ــاص پ ــته های خ ــی از رش ــل در برخ ــر تحصی ــان ب معلم های م

هنــوز از شــوک مــوج اول تــورم خــارج نشــده بودیــم کــه مــوج دوم زمین گیرمــان کــرد. 

خــوراک بــا پنیــر دیگــر بــرای پول توجیبی هــای مــا کالای لوکــس محســوب می شــد. 

کتــاب و رمــان هــم کــه اساســا تعریــف نشــده بــود. دیگــر جرئــت نداشــتیم لای کتابــی را 

بــاز کنیــم تــا خــدای نکــرده چشــم مان بــه قیمــت کتــاب نیفتــد. 

»مــن بــاز هــم کار می کنــم، بــه خــود می گویــم باطل شــدن دلیــل می خواهــد، جدا شــدن 

6- »خانــواده تیبــو« کتابــی نوشــته رژه مارتــن دوگار اســت کــه بــه زندگــی یــک خانــواده کاتولیــک 
و متمــول می پــردازد کــه پــدر ســخت گیری داشــته و همیــن موجــب فــرار مقطعــی تیبــو، یکــی از 
شــخصیت های داســتان، می شــود. ایــن کتــاب توســط ابوالحســن نجفــی بــه فارســی برگردانــده 

شــده اســت
7- رضا امیرخانی، نویسنده و منتقد ادبی



از رویــا منطقــی می خواهــد مگــر ذلت.«8  

حــالا دیگــر نــه معلم هــا و پــدر و مادرهای مــان، کــه دیگــر خودمــان بودیــم کــه در 

ــده«،  ــه ب ــم ادام ــت را ه ــارش ورزش ــوان، کن ــت را بخ ــم »درس ــوا می کردی ــان نج گوش م

»درســت را بخــوان کنــارش هنــرت را هــم ادامــه بــده«، یــا به عبــارت بهتــر، پولــت را در 

ــده.  ــارش زندگــی ات را هــم ادامــه ب ــاور، کن بی

کــه فوتبــال  بــا نوشــابه و خوراک هنــدی و کتــاب دیدیــم؛ همان گونــه  را  تــورم  مــا 

ــم. از  ــه دیدی ــاعت مطالع ــش س ــرای افزای ــیقی را ب ــتن موس ــار گذاش ــردن و کن بازی نک

همــان اوان نوجوانــی، جایگزینــی و بِده بِســتان را بی آنکــه لازم باشــد اقتصــاد بدانیــم، 

فهمیدیــم؛ حــالا هــم خیلــی از مــا شــغل و کار را، بــا دوردور تــوی خیابان هــا، بــا کتــاب 

و شــعر، بــا خندیــدن کنــار آدم هــا، بــا نگاه نکــردن بــه آدم هایــی کــه دوست شــان داریــم 

و شــاید بــا زندگی مــان عــوض می کنیــم. مــا هم چنــان داریــم ســخت تــلاش می کنیــم 

بلکــه شــغلی دســت وپا کنیــم کــه نــه مــوازی خــط زندگی مــان، کــه منطبــق بــر آن باشــد. 

تــورم امــا کار را هــر لحظــه ســخت تر می کنــد؛ تــورم کاری می کنــد کــه مــا شــغل های مان 

دوست داشــتنِ  بــرای  مــا  زور  تتمــه ی  دارد  تــورم  باشــیم.  نداشــته  دوســت  را 

دوست داشــتنی های مان را می گیــرد و کار تــا جایــی پیــش رفتــه کــه دیگــر بســیاری 

شغل شــان را نــه بــا لذت هــای کوچــک و بــزرگ، کــه بــا وطن شــان جایگزیــن می کننــد. 

ــه مــا مهاجــرت کنیــم.  ــد ک ــورم لعنتــی، کاری می کن ــن ت ــورم، ای ت
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روایت یک استمرار 

ــا  ــش را ره ــت مؤمن ــرگ دس ــای م ــای روزه ــته، در اثن ــون نانوش ــتمرار قان ــادوی اس ج
نکــرده بــود. 

هفت ســاله بــودم. صبح هــا مقنعــه ی ســفید چانــه دارم –کــه از ســر کج ســلیقگی طراحــان 

کمتــر  در  را  داشــت–  ســرمه ای  نــوار  یــک  پیشــانی اش  روی  دخترانــه،  مــدارس  یونیفــرم  

بیخ تابیــخ  و  گردنــم  تــوی  می انداختــم  را  کِشــش  می کــردم،  رو  و  پشــت  دقیقــه  یــک  از 

صورتــم را می چپانــدم تویــش و می رفتــم مدرســه. از آن روزهــا کــه کلاس اولــیِ بی حاشــیه ی 

ــرای  ــم ب ــفیدم و تلاش ــه دار س ــه ی چان ــشِ مقنع ــز ک ــودم، ج ــی ب ــت ورفیق و درس خوان بی دوس

نفــر اول بــودن تــوی کلاس، هیــچ خاطــره ی روشــن دیگــری نــدارم. از کلاس دوم و ســوم و چهــارم 

هــم همین طــور. تنهــا اتفــاق مســتمر و پیوســته ی تمــام ایــن ســال ها و تمــام ســال های بعــد 

تــا آخریــن روز خــردادِ ســالِ قبــل از کنکوری بــودن، رفتــن بــه کلاس زبــان انگلیســی بــود؛ از آبــان 

۸۷ تــا خــرداد ۹۷. از شــهریه ی هجــده هــزار تومانــی اســتارتر تــا صد و هشــتاد و پنج هــزار تومانــی 

دوَنســد. تمــام ایــن جزئیــات بــه شــکل دقیقــی تــوی حافظــه ام ثبــت شــده اند. در واقــع وقتــی 
َ
ا

ــوع  ــا هــر ن ــاران و ب ــم مــن در تمــام ایــن ســال ها، در زمســتان و تابســتان، در بــرف و ب می گوی

ــم. ــراق نمی  کن ــا اغ ــان، واقع ــه ام کلاس زب ــود، رفت ــه ی موج ــیله ی نقلی وس

آخریــن  می شــد  خانه مــان  و  بــود  زو  قلــه  دامنه هــای  در  جایــی  مــا  محلــه ی  ســال ها،  آن 

ســاختمانِ آخریــن کوچــه. درواقــع جــوری در شــیب زندگــی می کردیــم کــه وقتــی خواهــرم 

اســکیت هایش را می پوشــید و بی حرکــت می ایســتاد، در کمتــر از ســی ثانیه می رســید ســر 

کوچــه؛ و یکــی از تفریحــات همســایه  طبقــه ی همکــف ســاختمان مان ایــن بــود کــه دختــر یــک 

ســاله اش را بگــذارد تــوی کالســکه و از در حیــاط کــه خــارج شــد، کالســکه را رهــا کنــد و بــرود تــا 

ــردش. ــاره بگی ــا دوب ــه و آنج ــدای کوچ ابت

اگــر تجربــه ی زندگی کــردن در محلــه ی شــیب دار را داشــته باشــید، می دانیــد کــه زمســتان 

می توانــد واقعــا ســخت باشــد و بــرای مــا در آن محلــه، واقعــا زمســتان ها ســخت بــود امــا طبــق 

یــک قانــون نانوشــته کــه مؤمنانــه بــه آن پایبنــد بــودم، تحــت هیــچ شــرایطی کلاس زبــان ملغــی 



نمی شــد.

یــک روز از زمســتان همــان ســال های ۸۷-۸۸، بــرف عظیمــی آمــده بــود. پــدرم شــیفت 

شــب بیمارســتان بــود و ایــن یعنــی تنهــا وســیله ی نقلیه مــان از خانــه خــارج شــده بــود و 

ــط  ــتگاه خ ــن ایس ــا از آخری ــه ی م ــان. خان ــم کلاس زب ــوس می رفتی ــا اتوب ــد ب ــان بای ــن و مام م

ــه  ــان ب ــن و مام ــود. م ــر ب ــتانی دورت ــب زمس ــک ش ــیب دار در ی ــان ش ــک خیاب ــدر ی ــه ق ۹۸، ب

قانون هــای نانوشــته مقیــد بودیــم و هرطــور کــه بــود خودمــان را بــه ایســتگاه رســانده  بودیــم؛ 

ــر  ــه منتظ ــد و هرچ ــرده بودن ــر ک ــر گی ــای پایین ت ــای خیابان ه ــگار لای برف ه ــا ان ــا اتوبوس ه ام

ماندیــم، نمی آمدنــد و داشــت دیــر می شــد. ایســتگاه در خیابــان کم  رفت وآمــدی مســتقر 

بــود و در آن چهل وپنج دقیقــه ای کــه مــا منتظــر نشســته  بودیــم، بعیــد می دانــم بیــش از ســه 

ماشــین از آنجــا گذشــته بودنــد. ماشــین ســوم، حلقــه ی اتصــال مــا بــود؛ یــک کامیــون نارنجــی 

کــه مــادرم از دور تشــخیص داده بــود راننــده اش، همســایه ی چنــد خانــه پایین ترمــان اســت. 

مــا ســوار یــک کامیــون شــده بودیــم و هرچنــد بــا پانــزده دقیقــه تاخیــر، امــا به هرحــال بــه کلاس 

ــود. ــاده ب ــون نانوشــته هیــچ خدشــه ای نیفت ــم و روی قان رســیده بودی

ــی  ــته خط ــون نانوش ــم روی قان ــاز ه ــا ب ــدند ام ــر ش ــا پیچیده ت ــدم، موقعیت ه ــه ش ــر ک بزرگ ت

ــهر  ــرم در ش ــه خواه ــی ک ــم. وقت ــم را رفت ــرد، کلاس ــل ک ــش را عم ــادرم قلب ــه م ــاد؛ روزی ک نیفت

ــی  ــه عروســی می شــد از موسســه انتقال ــرای کل هفتــه ای کــه منتهــی ب دیگــری عــروس شــد، ب

گرفتــم و در آن شــهر، کلاســم را رفتــم. قانــون نانوشــته داشــت روانــم را پاره پــاره می کــرد. دلــم 

ــط  ــش خ ــداد ب۶ رویَ ــاردادن م ــم فش ــل از محک ــیاهیِ حاص ــبیه س ــی ش ــا رنگ ــت ب می خواس

ــرد. ــم می ک ــان منصرف ــته هم چن ــون نانوش ــادوی قان ــا ج ــکنم ام ــم اش را بش ــم و طلس بکش

آن ســال ها بــا خــودم می گفتــم بــزرگ کــه شــدم، حتــی اگــر از گرســنگی بمیــرم هــم معلــم زبــان 

ــنگی  ــردن از گرس ــال م ــا احتم ــی ب ــه ی خوب ــه فاصل ــدم، با اینک ــزرگ ش ــی ب ــی وقت ــوم ول نمی ش

داشــتم، معلــم زبــان شــدم. دلــم می خواســت شــغل داشــته باشــم امــا بــرای یــک دانشــجوی 

ــت  ــود؛ و درس ــدارد، کاری نب ــته اش ن ــا رش ــط ب ــای مرتب ــه کاره ــه ای ب ــه علاق ــازه وارد ک ــوق ت حق

زمانــی کــه بایــد پــول در مــی آوردم تــا موقــع حســاب کردن ســفارش چــای ســاده ام در کافه هــا، 

نگــران موجــودی باقی مانــده ی حســابم نباشــم، مقــارن شــده بــود بــا تعطیلــی تمــام اتفاق هــا 

و پوشــیدن ماســک ســه لایه و فاصله هــای اجتماعــی. در آن روزهــای مجازی بــودن زندگــی، 

جــادوی قانــونِ نانوشــته ی ســال های قبــل، نجاتــم داد؛ تــوی خانــه می نشســتم و بــه بچه هــای 

مــردم کــه به جــای خــط ۹۸ و کامیــون نارنجــی و خیابان هــای شــیب دار، فقــط بــه یــک لینــک نیــاز 

داشــتند تــا بــه کلاس شــان برســند، زبــان انگلیســی درس مــی دادم.

جــادوی اســتمرار قانــون نانوشــته، شــغل بی دردســری را انداختــه بــود تــوی دامنــم و در اثنــای 

روزهــای مــرگ و تعطیلــی و  بی صدایــی، دســت مؤمنــش را رهــا نکــرده بــود. 



مــا این جــا محکــوم بــه به انجام رســاندن کارهایــی هســتیم، حتــی اگر دوســت 
نداشــته باشــیم، حتی اگر دوســت نداشــته باشند. 

چنــدِ چنــدِ چنــد داشــتم چــه کار می کــردم؟ خانــه بــودم، در پیســت مشــغول دویــدن 

بــودم، درس می خوانــدم، گل هــای خانــه را آب مــی دادم، مشــغول گریــه کــردن، خندیدن، 

در انتظــار آسانســور بــودن، تماشــای فیلمــی از برگمان. 

مقطعــی از نوجوانــی ام عمیقــا در ایــن فکــر بــودم کــه معنــا نــدارد! مهــم نبــود چــه، مهم 

ایــن بــود کــه معنــا نــدارد. ســر کار رفتــن؟ بی معنی. در پیســت مشــغول دویدن بــودن؟ 

ــه  ــی. گری ــه؟ بی معن ــای خان ــه گل ه ــی. آب دادن ب ــدن؟ بی معن ــی. درس خوان بی معن

کــردن؟ بی معنــی. و ایــن رشــته تــا بــی نهایــت ادامــه داشــت.
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به خاطــر دارم در همــان دوران بــود کــه کتــاب »پیامبــر« جبران خلیل جبــران1  را خوانــدم. 

حرف هایــی از »کار« داشــت: 

»برزیگری گفت:

با ما از کار سخن بگو. 

و او در پاسخ گفت: 

همــواره بــه شــما گفته انــد کــه کار لعنت اســت و زحمت و نکبت. همچنین به شــما گفته اند 

کــه زندگــی تاریکی ســت و شــما از فــرط خســتگی آن چه را خســتگان می گویند تکــرار می کنید. 

و مــن بــه شــما می گویــم کــه زندگــی بــه راســتی تاریکی ســت، مگر آنکه شــوقی باشــد؛ و شــوق 

همیشــه کــور اســت، مگــر آنکــه دانشــی باشــد؛ و دانــش همیشــه بیهــوده ا ســت، مگــر آنکــه 

کاری باشــد؛ و کار همیشــه تهی ســت، مگر آنکه مهری باشــد. 

و امــا کار کــردن بــا مهــر یعنــی چــه؟ یعنــی ســاختن خانــه از روی محبــت، چنــان کــه گویــی 

دلــدارت در آن خانــه خواهــد زیســت. یعنــی کِشــتن دانــه از روی لطــف و برداشــتن حاصــل از 

روی شــادی، چنــان کــه گویــی دلــدارت میــوه اش را خواهــد خورد. یعنــی دمیــدن از روح خویش 

در هــر آنچــه می ســازی. 

و تــو اگــر نتوانــی بــا مهــر کار کنــی و جــز از روی بیــزاری کار نکنــی، بهتــر آن اســت که از کار دســت 

ــه  ــد، صدق ــادی کار می کنن ــا ش ــه ب ــانی ک ــینی و از کس ــد بنش ــار دروازه ی معب ــداری و در کن ب

بگیــری.«2  

در نوشــته هایش ردی از آموزه هــای دیگــری کــه آموختــه ام، می بینــم. حرف هایــی کــه مهــر را بــه 

معنــا در ذهنــم پیوســت می دهد. 

امــروز کــه از آن دوران »معنــا نــدارد« عبــور کــرده ام –یــا شــاید پرســش هایم را زیــر فــرش قایــم 

کــرده ام؛ دقیــق نمی دانــم– چیزهــا برایــم مثــل قبــل بی معنــی نیســتند )یــا هســتند و مــن 

می کوشــم بیشــتر از نیمــه ی پــر لیــوان را نبینــم(. ایــن اتفــاق نمی دانــم در پــی دگرگونــی و 

گــذار از نوجوانــی بــه جوانــی ام اتفــاق افتــاده، یا از ســر کمتر پرســیدن و بیشــتر زندگی کــردن، یا 

خسته شــدن یــا چــه. امــا امــروز می کوشــم آمــوزه ای را کــه یافتــه ام، بــه کار ببنــدم. آمــوزه ای کــه 

یــادم نیســت از چه کســی در کجــا شــنیده یــا خوانــده ام ولــی خــوب بــه خاطــر دارم: »مشــغول 

انجــام هــر کاری کــه هســتی، طــوری آن کار را انجــام بــده کــه انــگار هیــچ کار مهم تــر، باارزش تــر و 

اصیل تــری در آن لحظــه نــداری.«

ایــن آمــوزه مــدت زیادی ســت مــزه ی تجربیات زندگــی ام را برایــم عوض کرده اســت. هــر کاری را 

کــه مشــغول انجامش هســتم بــا ایــن ذکر بــرای خودم مبــدل به ارزشــمندترین فعــل حاضر 

1- شاعر و نویسنده لبنانی-آمریکایی
2- پیامبر، جبران خلیل جبران، ترجمه محمد شریفی نعمت آباد، نشر آموت
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در دنیــا می کنــم. در نوجوانــی بــه روان شــناس مراجعه کــرده بودم تا کمی تســکین پیدا کنم. 

حــرف عجیبــی زد. لابــه لای غم هــا و نژندی هــای حالــم از ســر بی لذتــی، مــلال و بی انگیزگــی، از 

ســعدی افشــار3  صحبــت کــرد که تنها دخترش در تخت بیمارســتان ســخت بیمار بــود و در 

روزهــای پایانــی عمــر فرزنــدش، به خاطــر اجــرای تئاتــر نتوانســته بــود بــه  انــدازه ی کافــی او را 

ببینــد. شــبی کــه دخترش در بیمارســتان جان ســپرد، پشــت صحنــه خبــر را به او رســاندند. 

آقــای افشــار اشــک هایش را پــاک کــرد، نفســی عمیــق کشــید، گریمــش را کامــل کــرد و رفــت 

روی صحنــه و یــک ســاعت و اندی مــردم را خندانــد. ایــن، مثالــی از همیــن آموزه ای  ســت کــه 

مدت هــا آویــزه ی گوشــم شــده اســت. در لحظــه ای کــه آقــای بازیگــر روی صحنــه رفتــه تــا اجــرا 

کنــد، طــوری اجــرا کــرده کــه گویــی هیــچ چیــزی غیــر از تئاتــر وجــود نــدارد؛ طــوری کــه گویی تنها 

رســالتش در زندگــی اجــرای آن تئاتــر در یــک ســاعت و انــدی بــوده و باقــی چیزهــا حاشــیه ای 

ــالت.  بر آن رس

ــد  ــم. بعی ــام دهی ــد انج ــا بای ــم، ی ــام می دهی ــم و انج ــت نداری ــی کاری را دوس ــد گاه هرچن

می دانــم هیــچ دانش آمــوزی از بیدار شــدن در ســاعت هفــت صبح خوشــش آید. مخصوصا 

کــه آن هفــت صبــح، هفــت صبــح روز شــنبه بــه تاریــخ چهــارده فروردیــن باشــد! ولــی بایــد 

انجامــش داد. چــه بخواهیــم چــه نــه، مــا غــرق در ســیلابی از کارهایــی هســتیم کــه دوســت 

نداریــم انجــام دهیــم. غــرق در شــوق های بزرگــی کــه بــه مــرور زمــان، درخشــش خودشــان را 

از دســت می دهنــد و برای مــان چیــزی جــز تکــرار یــک رفتــار ملال انگیــز نیســتند. مــا اینجــا 

محکــوم بــه به انجام رســاندن کارهایی هســتیم، حتی اگر دوســت نداشــته باشــیم، حتــی اگر 

دوســت نداشــته باشــند. امــا می توانیــم از لحظه های مــان اســتفاده کنیــم، بــا حــس بهتــری 

آن کارهــا را انجــام دهیــم، کم تــر غــر بزنیــم، کمتــر ناامیــد شــویم و دیرتــر خســته. 

حــالا کــه فکــر می کنــم، حقیقتــش بــاز هــم نمی دانــم چنــدِ چنــدِ چنــد مشــغول چــه کاری 

بــوده ام. البتــه شــاید مهــم هــم نباشــد. شــاید مهــم در زندگــی ایــن باشــد کــه لحظــه ی مرگم 

لبخنــدی از ســر رضایــت و فرخندگی بزنــم و بگویم: چندِ چندِ چند هــرکاری که انجــام داده ام، 

بــا تمــام وجــود بــوده اســت. حتــی اگــر آن کار را دوســت نداشــتم. حتــی اگــر آن کار، درســت 

نبــوده باشــد. چنــدِ چنــدِ چنــد، هر لحظــه ای کــه زندگی کــردم، نه از ســر بی حســی و نارضایتی 

و خســتگی بلکــه از ســر عشــق ورزیــدن بــه کاری بــوده کــه مشــغولش بــودم.

بــاری، چــه اندیشــه های مــن درســت باشــند چــه نــه، کار امــروزم نوشــتن بــود و ســعی کــردم 

طــوری از فرآینــدش لــذت ببــرم که انگار هیچ رســالتی والاتر از نوشــتن در زندگی ام نداشــته ام. 

مــن امــروز بــه هــرکاری کــه می کنــم چنیــن می نگــرم، و فکــر می کنــم کار چیــزی  اســت کــه بــه 

معنایــم زندگــی می دهد. 

3- بازیگر سیاه بازی تئاتر





محمدرضاامانی | دانش آموخته ی کارشناسی علوم تربیتیملال صبح شنبه

بی گمــان یکــی از ارزش هــای ضــروری و قابــل احتــرام در فرهنگ بشــری، ارزش کار 

و تــلاش بــرای معیشــت و رفــاه  اســت. بااین حــال، بســیاری از کســانی کــه صاحــب 

شــغل  اند، غــروب جمعــه دچــار همــان اضطرابــی می شــوند کــه همگی مــان 

کاش  کرده ایــم.  تجربــه اش  مدرســه  دوران  جمعــه ی  غروب هــای  اغلــب  در 

همان طــور کــه در ســال ۱۹۳۲ برترانــد راســل1  در مقالــه ی کوتاهــش بــا عنــوان »در 

ســتایش بطالــت« توصیــه کــرد، ســاعات کار به جــای هشــت ســاعت بــه چهــار 

1- فیلسوف بریتانیایی قرن نوزدهم.
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ســاعت تقلیــل می یافــت تــا افــراد شــاغل مجــال بیشــتری بــرای گــذران وقــت بــه دلخــواه 

می یافتنــد. شــاید ایــن روش باعــث می شــد تــا آدم هایــی کــه از شغل شــان بیزار نیســتند، 

در اکثریــت قــرار می گرفتنــد. روایت هــای پیــش رو از اقلیتــی می گوینــد کــه شــغل  و 

حرفه شــان را چنــان دوســت دارنــد کــه آگاهانــه یــا ناآگاهانــه بــه  بخشــی از شخصیت شــان 

تبدیــل شــده و گاهــی هیــچ نشــاطی در دنیــا جایگزیــن کارشــان نمی شــود. 

شتریکنارخیابان

در آن غــروب روزهــای آخــر شــهریور، چــه بــه قانــون مورفــی2  معتقــد بودیــم و چــه آن را یک 

ــان  ــه برای م ــی ک ــت بغرنج ــی در وضعی ــر چندان ــتیم، تغیی ــاس می دانس ــه ی بی اس خراف

پیــش آمــده بــود، نمی کــرد. مــا، مــن و همســرم، سرنشــینان ماشــینی بودیــم کــه امانــت 

رفیقــی بــود و درســت پشــت چــراغ یکــی از پرترافیک تریــن چهارراه هــای شــهر، در ازدحــام 

هفتــه ی آخــر شــهریور، قصــد داشــتیم ســاعات خوشــی را تــا پایــان شــب بــا هــم بگذرانیــم 

ــی و اوج  ــه در مهمان ــنایی ک ــل آش ــد؛ مث ــوش ش ــه ای خام ــچ مقدم ــی هی ــین ب ــه ماش ک

خوشــی قهــر کنــد و  در را پشــت  ســرش محکــم بهــم بکوبــد. مــا در خــط مقــدم و ردیــف 

اول مانــده بودیــم و پشــت ســرمان لشــکری از راننــدگان عاصــی و کلافــه پــا بــه پــدال گاز 

ــان را از  ــد، خودش ــبز ش ــه س ــا همین ک ــتند ت ــراغ داش ــگ چ ــه رن ــم ب ــردند و چش می فش

آن جهنــم خــلاص کننــد. در ایــن آشــفتگی احتمــالا کســی کــه لحظــه ای مانــع ایــن خلاصــی 

ــد روز  ــا چن ــنید و ت ــان را می ش ــرش ناسزاهای ش ــور همس ــت در حض ــد، می بایس می ش

بــه خــودش امیــدواری مــی داد کــه بخش هــای زشــتش بــه گــوش همســرش نرســیده. 

در چنیــن افــکاری بــودم و هیــچ نشــانه ی امیدوار کننــده ای در اســتارت های پیاپــی نبــود. 

انــگار بمبــی ســاعتی در ماشــین کار گذاشــته شــده بــود کــه بــا خاموش مانــدن ماشــین، 

شــمارش معکوســش آغــاز می شــد. 

از ازدواج مــان هنــوز چنــد مــاه بیشــتر نمی گذشــت و آن خاموشــی یک بــاره برایــم حکــم 

اولیــن بحــران زندگــی  مشــترک را داشــت و می بایســت بــه بهتریــن نحــو در حضــور 

همســرم مدیریتــش می کــردم. امــا مــن بــا لبخند هــای احمقانــه فقــط ســوئیچ را بیهــوده 

در اســتارت می چرخانــدم. در ادامــه ی زندگــی چنــان بحران هــای عظیمــی را بــا همســرم 

ــاد  ــده ی ــا خن ــع ب ــیِ بی موق ــال ها، از آن خاموش ــس از س ــالا پ ــه ح ــیدیم ک ــه دوش کش ب

ــرمان را  ــب پس ــت ت ــم نمی توانس ــتانی ه ــای بیمارس ــی ابزاره ــه حت ــبی ک ــم. ش می کنی

ــان  ــد، موهای م ــن آم ــب پایی ــانتیگراد ت ــه ی س ــه دو درج ــح ک ــا صب ــا ت ــاورد و م ــن بی پایی

بــه رنــگ خاکســتر مــی زد. یــا وقتــی بنــگاه امــلاک، ناجوانمردانــه تمــام پــول رهــن خانــه 

ــچ  ــی هی ــت و ب ــدف دست در دس ــا بی ه ــا کیلومتره ــد و م ــواری ش ــد و مت ــان دزدی را ازم

حرفــی در خیابان هــای شــهر راه رفتیــم و بــه روزهــای دشــوار آینــده فکــر کردیــم. همســرم 

2- مطابــق قانــون مورفــی ادعــا می شــود کــه اگــر احتمــال خطــا وجــود داشته باشــد، حتمــا ایــن 
ــد. ــاق می افت اتف
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ــین  ــد، از ماش ــیده باش ــد رس ــه مقص ــه ب ــافری ک ــردی مس ــا خونس ــود ب ــن ب ــر از م ــه عمل گرا ت ک

پیــاده شــد و علاوه بــر اطلاع رســانی بــه ماشــین های عقبــی از وقفــه ای اجبــاری، بــا صدایــی رســا 

چنــد نفــر از عابریــن را دعــوت کــرد تــا بــه کمــک بیاینــد و آن لندهــور خفتــه را بــه کنــار خیابــان 

بکشــانند. انــگار عابریــن از روزهــای بلنــد تابســتان بــه ســتوه آمــده بودنــد و چنــان هجــوم آوردنــد 

ــا آن تعــداد آدم می شــد قطــاری از ریــل  خارج شــده را دوبــاره روی  کــه وقتــی از آینــه نــگاه کــردم، ب

ریــل انداخــت. شــهر بــه همــان زودی نظــم خــودش را بازیافــت و مــا در حالی کــه بــر لبــه ی جــدول 

نشســته بودیــم، محصــلان شــادی را تماشــا می کردیــم کــه کوله هایــی تــازه  و نــو بــر دوش انداختــه 

بودنــد کــه چنــد مــاه بعــد بــاز کــردن زیــپ همــان کوله هــا می توانســت دل شــان را پــر از آشــوب 

کنــد. انــگار ماشــین شــتری باشــد کــه خوابانــده باشــیمش کنــار خیابــان تــا خســتگی در کنــد، هــر 

ــا چنــد  ــه احتمــال فــراوان ت ــه آن می انداختیــم. چــون ب از گاهــی ســر برمی گرداندیــم و نگاهــی ب

ســال بعــد کــه خودمــان صاحــب مرکبــی می شــدیم، ناچــار بودیــم ماشــینِ همــان رفیق نازنیــن را 

کــه در دلــم حســابی فحشــش داده بــودم، بــاز هــم بــرای تفرج هــای زناشــویی قــرض بگیریــم. بعــد 

از مشــورت بــا همســرم تصمیــم گرفتیــم بــا رفیــق دیگــری کــه ماشــین داشــت تمــاس بگیریــم 

تــا بــا دو-ســه متــر طنــابِ محکــم خــودش را برســاند و مــا و ماشــینِ آن رفیــق اولــی را بکشــاند 

تــا جلــوی تعمیــرگاه. کاپــوت ماشــین را بــالا زده بودیــم تــا نشــانه ای باشــد بــرای رفیــق دیگرمــان 

کــه زودتــر مــا را پیــدا کنــد. در همیــن احــوالات بودیــم کــه نیم تنــه ی مــردی را دیــدم کــه روی موتــور 

ماشــین خــم شــده. کت و شــلوار شــیکی بــه تــن داشــت و کفش هــای ورنــی بــراق ســیاه. ســفیدی 

ــا بــه  پیراهنــش معذبــم می کــرد کــه بخواهــد کمــک بی حاصلــی برای مــان انجــام دهــد. بی اعتن

تعارف هایــم کــه خــودش را آلــوده ی گریــس و روغــن نکنــد، چگونگــی خاموش شــدن ماشــین را 

ازم پرســید. چشــمانم هم ســطح ســبیلش بــود کــه از ســیگار بــه زردی مــی زد. بــا احتیــاط دســت 

در جیــب بغــل کتــش بُــرد و یــک رشــته ســیم روکــش دار و لامپــی کوچــک بیــرون کشــید. یــک ســر 

ســیم را بــه قســمت مثبــت باطــری چســباند و یــک ســر دیگــر را نمی دانــم بــه کجــا! بعــد گفــت 

بــروم و اســتارت بزنــم. حــالا فحش هــای دقایــق پیــش را داشــتم بــه رفیــق دومــی مــی دادم کــه دیــر 

کــرده بــود و ناچــارم کــرده بــود بــه ایــن کارهــای بیهــوده. در میانــه ی فحش هــا بــودم کــه ماشــین بــا 

لرزش هایــی متعــارف روشــن شــد. مــرد ســبیلو کاپــوت را آرام بســت و پرســید کــه بلــدم کــراوات 

ببنــدم؟ بــه عروســی دعــوت بــود و در حالی کــه مشــغول بســتن کــراوات ســرخش بــودم گفــت کــه 

شــغلش مکانیکــی اســت و نشــانی تعمیرگاهــش را هــم داد. لابــه لای حرف هایــش اضافــه کــرد 

همــان یــک رشــته ســیم ناقابل، توانســته بســیاری ماشــین  را در شــهر و بیابان روشــن بکنــد. تازه 

متوجــه رگه هــای ســیاهی شــدیم کــه بــا وجــود تــلاش زیــاد بــرای پاک کردن شــان در شــب عروســی 

بــاز هــم در شــیارهای ســر انگشــتانش مانــده بــود. 

امنترینجایجهان

قصــد جــدی داشــتم تــا پــس از ســال ها، خــوردن قــرص خــواب را کنــار بگــذارم. شــاید یــک دلیلــش 

ایــن بــود کــه دلــم بــرای خواب دیــدن تنــگ شــده بــود. صبح هــا کــه بیــدار می شــدم هیــچ واقعــه ای 



در عالــم رویــا رخ نــداده بــود و اگــر هــم خوابی دیــده بــودم، قرص ها باعث فراموشی شــان 

شــده بــود. ماه هــای نخســت حــذف قرص هــا خیلــی دشــوار بــود و بیــش از یــک ســاعت 

روی تشــک غلــت مــی زدم و حتــی بــه جهــان خــواب و آســایش نزدیــک هــم نمی شــدم. 

در شــب های این چنینــی و پیــش از هجــوم افــکار منفــی، بی صــدا و محتــاط پتــو را کنــار 

مــی زدم و در تاریکــی لبــاس می پوشــیدم و از خانــه بیــرون مــی زدم. در ســکوت و خلوتــیِ 

نیمه شــب نیم ســاعتی در کوچه هــای بــی آدم حوالــی خانــه قــدم مــی زدم و بــه آدم هــای 

ازدســت رفته ای فکــر می کــردم کــه دلــم می خواســت در خواب هایــم ظاهــر شــوند. ایــن 

ــگار از ســفری طولانــی  شــیوه ی شــب گردی اغلــب اوقــات نتیجــه ای مثبــت داشــت و  ان

و پــر مشــقت بازگشــته باشــم، خیلــی زود پــس از مراجعــت دوبــاره بــه تشــک خوابــم 

می بــرد. در یکــی از همیــن شــب های بی خوابــی کــه آخرهــای زمســتان بــود و هــوا ســرد 

بــود و یقــه پالتویــم را تــا روی گوش هــا کشــیده بــودم، نــوای آهســته ی آدمیــزادی را در چند 

قدمــی ام شــنیدم. چــون خانــه ی  مــا جــزو آخریــن خانه هــای شــهر بــود و وســعت کمتــری 

از محلــه را ســاختمان های نیمــه کاره و خالــی از ســکنه تشــکیل مــی داد و ســهم بیشــتر 

ــون  ــبیه رابینس ــب ش ــت ش ــت در آن وق ــن جه ــه همی ــود، ب ــک ب ــای تاری از آنِ بیابان ه

کــروزو  بــودم در جزیــره ای متروکــه کــه یک بــاره صدایــی بشــری را شــنیده باشــد. آن طــرفِ 

خیابــان زیــر نــور لامــپِ کم جانــی کــه بــر ســردر کانکــس  آویــزان بــود، هیبــت مــردی دیــده 

می شــد. ناخــودآگاه ســلام آهســته ای بــا بخــار از دهانــم خــارج شــد و بــه راه رفتنــم ادامــه 

دادم. پاســخ ســلامم و دعوتــش بــرای نزدیک شــدن بــا اندکــی تاخیــر و لهجــه ای خوش به 

گوشــم نشســت. نزدیکــش شــدم و بــی آن کــه کلامــی میان مــان ردوبــدل شــود، دانســتم 

کــه نگهبــان همــان ســاختمان نیمــه کاره ی  پشــت ســرش اســت و وقفــه اش بــرای ایــن 

بــوده کــه اشــک را از صــورت و بغــض را از گلویــش پــاک کنــد. پســر جوانــی بــود و غریــب 

بــود و پتویــی منــدرس را بــر شــانه انداختــه و بــر زمیــن ســرد نشســته بــود تــا شــاید بــا 

گــذر جنبنــده ای از حــزن دلــش کاســته شــود. 

وقتــی همســرم بیــدار شــده بــود و روشــنایی خاکســتری روز را از پشــت پــرده دیــده بــود و 

مــن را در خانــه نیافتــه بــود، تلفــن کــرد و بــا صدایــی نگــران پرســید: »کجایــی تــو؟« گفتــم: 

»در امن تریــن جــای جهــان نشســته ام بــه چای خــوردن.« آن شــب مــن و ادریــس در 

ــان  ــه دور خودم ــفت ب ــه  را س ــی خاک گرفت ــه پتوهای ــفند ماه درحالی ک ــر اس ــرمای اواخ س

پیچیــده بودیــم، تــا آســمان رنــگ ســربی بــه خــودش بگیــرد بــا هــم گــپ زدیــم. ادریــس 

اهــل افغانســتان بــود و شــش ماهــی می شــد کــه از ســر ناچــاری بــه خراســان مهاجــرت 

کــرده بــود. طــی آن چنــد ســاعت اغلــب حرف هــا حــول علــت همیــن مهاجــرت اجبــاری 

گشــت. ادریــس تــا پیــش از شــهریور ۱۴۰۰ کــه کابُــل بــه تصــرف دوبــاره ی طالبــان درآمــد، 

هفــت ســال در واحــد تــکاوران ارتــش ملــی افغانســتان مشــغول خدمــت بــود؛ هرچنــد 

بــه شــانه های نحیــف و مچ هــای لاغــر و صــورت تکیــده اش اصــلا نمی آمــد تــکاور و 

مامــور ویــژه ی مبــارزه بــا تروریســت باشــد. راســتش خیلــی حرف  هایــش را جــدی 

نگرفتــم تــا اینکــه عکســی از خــودش را در تلفن همراهش نشــانم داد. در عکــس، مردی 
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ــیار ســنگین می آمــد را  ــه به نظــر بس ــی قــوی، تفنگــی ک ــانه هایی اســتوار و مچ های ــا ش ب

بــه یــک دســت داشــت و بــا دســت دیگــرش علامــت پیــروزی را نشــان مــی داد و لبخنــد 

مــی زد. ادریــس تــوی عکــس هیــچ شــباهتی بــا ادریســی کــه کنــارم نشســته بــود و هــر 

نیم ســاعت برایــم چــای جوشــیده و ســیاهی مــی آورد، نداشــت. انــگار در ماشــین زمــان 

بــرده باشــندش بــه پنجاه ســالگی  و یک بــاره ماشــین نقــص فنــی پیــدا کــرده باشــد و در 

همــان پنجــاه ســالگی از ماشــین پیــاده اش  کــرده باشــند. 

تــا رد آخریــن ســتاره گــم شــود عکس هــای زیــادی را تماشــا کردیــم. هــر عکــس قصــه ای 

داشــت از مبــارزه و تــلاش بــرای نجــات گرفتارشــدگان کــه بــا ذوق و حــلاوت ازشــان 

ــن  ــه بزرگ تری ــد ب ــاده باش ــه افت ــی ک ــل کودک ــس مث ــان ادری ــی زد. در اغلب ش ــرف م ح

اسباب بازی فروشــی دنیــا تــا هــر چــه دلــش می خواهــد بــردارد، از ســر و دوش و کمــرش 

ادوات و اســباب جنــگ آویــزان بــود. قطــار فشــنگ ها را عیــن مــاری بی خطــر به دوردســت 

پیچیــده بــود. بــر آســتانه ی در هلیکوپتــری نزدیــک زمیــن آمــاده ی پایین جســتن بــود و 

نقطــه اشــتراک تمــام عکس هــا، چشــمانی درخشــان و لبخنــد و رضایــت  از کارش بــود. 

او چنــان بــا شــعف از تجــارب ســال های خدمــت  پــر مخاطــره اش می گفــت، انــگار تمــام 

آن هفــت ســال را بــا معشــوقه ای بی همتــا ســر کــرده و حــالا در فــراغ دلــداده، آن گونــه بــه 

ســوگ نشســته بــود. 

از تــرس مجــازات افــرادی کــه در حکومــت ســقوط کرده نقشــی داشــته اند، حتــی مهلــت 

ــا  ــرادرش. ب ــدر و مــادر و پنــج خواهــر و ب ــرای خداحافظــی از پ ــرود ب ــه هــرات ب ــه ب نیافت

چنــد اسکناســی کــه در جیــب داشــت، پیــاده و ســواره، خــودش را بــه کشــور همســایه 

ــاور از  ــاده و ناب ــه پی ــوده ک ــه ب ــو از زن و بچ ــه ممل ــی زد ک ــرف م ــی ح ــاند. از بیابان می رس

حــوادث روزگار بــه ســمت مــرز می رفتنــد. نزدیــک شــش مــاه بــود بــه خراســان رســیده 

بــود و از طریــق رفقــا و اقوامــش توانســته بــود نگهبــان ســاختمان دورافتــاده ای بشــود که 

ــواه اش  ــرِ دلخ ــازه و غی ــغل   ت ــت. ش ــزی داش ــک و خیال برانگی ــای تاری ــب ها بیابان ه ش

کمــک کــرده بــود تــا صبــح بنشــیند زیــر نــور کم رمــق و بــه ماجراهایــش در وطــن فکــر 

کنــد و  بــا هــر آهــی کــه از تــهِ دل می کشــد، قســمتی از جســم و جانــش را بخــار کنــد و بــه 

آســمان بفرســتد. ادریــس بــا چنــان شــعفی از شــغلش حــرف مــی زد کــه اگــر هیچ وقــت 

دوبــاره بــه خدمــت ارتــش افغانســتان در نیایــد هــم بــاز خاطــرات و تک تــک روزهایــش 

را بــه خاطــر داشــت. ادریــس امیــد اندکــی داشــت کــه روزی از رادیــوی تلفنــش، خبــری 

مبنــی بــر عفــو عمومــی ارتشــیان ســابق را بشــنود. بعــد از چنــد مــاه، مغــزم دیگــر بــرای 

رســیدن مــواد خــواب زا منتظــر نمی مانــد. همین کــه ســرم را می گــذارم روی بالــش، مثــل 

آدمــی معمولــی پیــش از هجــوم افــکار نامحتمــل ناگــوار بــه خــواب مــی روم. حــالا پــس از 

دو ســال، از وســعت بیابان هــای محلــه کــم شــده و ســاختمانی کــه ادریــس نگهبانــش 

بــود ســاخته شــده و واحدهایــش بــه اشــغال آدم هــا درآمــده. خبــر نــدارم کــه حاکمــان 

اکنــون افغانســتان اعضــای ارتــش ســابق را مــورد عفــو عمومــی قــرار داده انــد یــا نــه؛ ولــی 

هرچــه بــا شــماره ی ادریــس تمــاس می گیــرم، خامــوش اســت. 
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فارغازهیاهویجهان

اســتاد دانشــکده در نهایــتِ بی انصافــی بیشــتر ســوالات آخــر تــرم را از همــان دو فصلــی 

آورده بــود کــه شــب قبلــش هــر ســه نفرمان، کــه در اتــاق ۲۰۱ خوابــگاه هم اتاقــی بودیــم، 

توافــق داشــتیم فصل هــای کم اهمیتــی هســتند و خواندنــش صــرف نــدارد. آن روز پــس 

ــر  ــرک آخ ــای چ ــر ملحفه ه ــه طبقه ب ــت س ــه روی تخ ــه مان در حالی ک ــر س ــان، ه از امتح

تــرم دراز کشــیده بودیــم و در حالی کــه در مردود شــدن مان تردیــد نبــود، داشــتیم از 

شــغل  محبوب مــان، فــارغ از رشــته ی تحصیلــی و طبقــه ی اجتماعــی و بی عدالتی هایــی 

ــم. ــرف می زدی ــت، ح ــان را می گرف ــک، گریبان م ــده ای نزدی ــه در آین ک

ــب،  ــانه های هزار و یک ش ــبیه افس ــت، ش ــش می خواس ــود دل ــه ی اول ب ــه طبق ــان ک احس

پدربزرگــش در خــواب، رویــای عجیبــی ببینــد و صبــح زود بیایــد و دســتش را بگیــرد و 

بــه محضــر اســناد رســمی ببــردش و شــش دانگ مغــازه ای کــه در بهتریــن نقطــه ی 

تجــاری شهرشــان بــود امــا ســقفش هنــوز از تیرهــای چوبــی ســپیدارهای صد ســال قبــل 

بــود را بــدون درنظرگرفتــن یــک لشــکر میراث خــوار بــه نامــش بزنــد. اگــر چنیــن اتفــاق 

ناممکنــی رخ مــی داد از همــان فــردا دانشــکده و تحصیــل را بــا کمــال میــل رهــا می کــرد 

و مابقــی عمــرش را بــه تجــارت می پرداخــت. مــن هــم کــه روی تخــت وســط بــه گــردش 

ــک  ــم و ی ــاله می یافت ــی یک س ــت فراغت ــم می خواس ــودم، دل ــقفی زل زده ب ــه س آرام پنک

داســتان بلنــد درخشــان کــه بــه مــرز شــاهکارهای دنیــا نزدیــک شــده بــود، می نوشــتم و 

ــا آخــر عمــر از چاپ هــای پیاپــی همــان کتــاب اموراتــم را می گذرانــدم. ت

علیرضــا کــه روی تخــت ســوم ولو بــود و احتمالا بــا دســتان درازش اشــکال نامفهومی روی 

ســقف می کشــید، رویــای ایــن را داشــت کــه گوشــه ی دنجــی بــرای خــودش بیابــد و فــارغ 

ــش  ــاش اندک ــود و مع ــرق بش ــا غ ــان کتاب ه ــب در جه ــا ش ــح ت ــان، صب ــوی جه از هیاه

هــم از غیــب برســد. از میــان مــا ســه نفــر فقــط دعــای علیرضــا بــود کــه از هفــت آســمان 

ــه آرزویــش رســاند. علیرضــا گاهــی چنــان  ــا سه ســال تاخیــر، او را ب گذشــت و کائنــات ب

غــرق در داســتان و کتــاب می شــد کــه گاهــی روزگار حقیقــی را بــا دنیــای داســتان ها گِــره 

مــی زد. مثــلا معــدود قرار هــای عاشــقانه را بــا دو ســاعت تاخیــر می رفــت و وقتــی بــا جــای 

خالــی معشــوق مواجــه می شــد و دمــغ برمی گشــت و علــت تاخیــر را جویــا می شــدیم، 

ــکولنیکف3   ــه راس ــیده ک ــات رس ــمت هایی از جنایات و مکاف ــه قس ــدیم ب ــه می ش متوج

می خواســته قصــدش را بــرای قتــل پیــرزن عملــی کنــد، و از نظــر علیرضــا هیــچ آدم عاقلی 

لــذت خوانــدن چنیــن تــراژدی را بــا هیــچ تجربــه ی دیگــری عــوض نمی کنــد. تــرم آخــر هــم 

وقتــی سرگذشــت غم انگیــز باباگوریــو4  را خوانــد، تصمیــم گرفــت بــه هــر رابطــه ای کــه بــه 

احتمــالِ خلــقِ چنــان فرزنــدان قدرنشناســی ختــم شــود، تــن ندهــد. 

3- شخصیت اصلی داستان جنایات و مکافات اثر فئودور داستایوفسکی.
4- رمان کلاسیک اثر بالزاک.
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کتابخانــه ای  در  سال هاســت  علیرضــا  حــالا 

جنــوب  در  گمنــام  شهرســتانی  در  کوچــک 

خراســان بــه شــغل شــریف کتابــداری اشــتغال 

او  تــا  شــده  باعــث  انــدک  مراجعیــن  دارد. 

دنیــای  در  لولیــدن  بــرای  زمــان  از  دریایــی 

باشــد. علیرضــا  داشــته  کتاب هــا  بی پایــان 

بــه چــارت و قوانیــن ســازمانی هیــچ اعتنایــی 

نــدارد و کتابخانــه را مثــل یــک ملــک شــخصی 

ــی  ــا ب ــد و غروب ه ــاز می کن ــر ب ــا زودت صبح ه

هیــچ هشــدار و اطلاعیــه ای، همیــن کــه آخرین 

نفــر از ســالن مطالعــه خــارج شــد، تعطیــل 

می کنــد. 

*
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هــر چیــزی کــه تکــرار شــود، حــس آشــنایی باعــث امن بودنــش خواهــد شــد و گریــز از آن 
ســخت اســت و تــرس آور. 

ساجدهملکزاده| دانش آموخته ی کارشناسی مهندسی پزشکی

استعفانامه ی سفید 

 | Trompe-l’oeil, 1664, Cornelius Norbertus Gijsbrechts



آخریــن کاغــذ مچالــه کــه از ســطل بیــرون افتــاد، مثــل همــکار چارلــی مرا بــه خــودم آورد؛ 

همــان ســکانس معــروف فیلــم »عصــر جدیــد«، زمانــی کــه همــکار چارلــی چاپلیــن بــه 

شــانه اش مــی زد تــا بفهمــد مدت هاســت در دســتگاه اصــلا پیچــی برای بســتن نیســت. 

دســتگاه خالــی بــود ولــی چارلــی کمــاکان ادامه دهنــده! سکانســی دربــاره غرق شــدگی 

ــه خــودم می آیــم  ــا ابزاری شــدن و ماشینیزه شــدن کار و کارگــر. ب انســان مــدرن در کار ت

و می بینــم کــه بــرای یــک اســتعفای ســاده، چنــد برابــر ســاعت کاری هــر روز مشــغول 

 ســرِهم کردن دلیل هــای 
ّ

جمله بنــدی هســتم و ذهنــم قــادر بــه انجــام هــر کاری  اســت الا

منطقــی و مودبانــه بــرای اتمــام کاری کــه ایــن روزهــا دســت و پای مــرا بســته و پشــت میــز 

زندانــی ام کــرده  اســت. یــک لحظــه می گویــم: خیلــی هــم لازم نیســت مودبانــه باشــد. 

کافــی  اســت بنویســی: »بــا ســلام خدمــت مدیــرِ ســابقِ عزیــز. مــن از شــما و ایــن کار و 

ایــن میــز و همــه ی متعلقاتــش بیــزارم و می خواهــم بــروم!«. امــا ایــن روزهــا نظــر مافوق 

در ســابقه و آینــده ی شــغلی آدم خیلــی تأثیرگذارتــر از توانایی هــای فــردی اوســت؛ حتــی 

زمانــی کــه دیگــر ایــن همــکاری ادامــه نداشــته باشــد هــم می شــود بــا یــک خــط متــن 

یــا یــک تلفــن گنــد بزنــد بــه هــر کار جدیــدی کــه قــرار اســت شــروع شــود؛ فــارغ از اینکــه 

تــو چقــدر بــرای کار جدیــد وقــت و انــرژی گذاشــتی یــا چقــدر ایــن کار برازنــده ی توســت و 

در آن اســتعداد داری.

مــن از همــان بچگــی هــم دنبــال همچیــن کاری نبــودم امــا از آنجا کــه ترک عــادت موجب 

مــرض اســت و هــر چیــزی کــه تکــرار شــود، حــس آشــنایی باعــث امن بودنــش خواهــد 

شــد و گریــز از آن ســخت اســت و تــرس آور، همیــن امنیــت بــاز مــرا مــردد می کند. شــغلی 

کــه سال هاســت مشــغولش هســتم و بــه انــدازه ی تمــام روزهــای ایــن ســال ها فقــط بــه 

ــروع کردن کار  ــردن و ش ــت تمام ک ــت جرئ ــر هیچ وق ــا در آخ ــردم ام ــر ک ــر فک ــای دیگ کاره

جدیــد را نداشــتم. راســتش حــالا کــه بــه اینجــا رســیده ام، می بینــم خــودم هم هنــوز برای 

قطــع ایــن همــکاریِ زجــرآور خیلــی مطمئــن نیســتم ولــی ایــن چیــزی ا ســت کــه هــر روز 

زمــان زیــادی فکــرم را بــه خــود مشــغول می کنــد. ســروته هــر خشــم و فریــادم را کــه بزنــی، 

در نهایــت می رســد بــه اینکــه از اینجایــی کــه هســتم متنفــرم!

بالاخــره بایــد تصمیمــی بگیــرم. نــه اینکــه بــه ایــن روال فکــر و فکــر و فکــر ادامــه دهــم 

ــوم.  ــل ش ــاز قف ــد، ب ــه می رس ــرا ک ــای ماج ــه اینج ــار ب ــر ب ــم. ه ــچ نرس ــه هی ــر ب و در آخ

فــرم اداری را اتــو می کنــم و کیــف مــدارک را آمــاده جلــوی در می گــذارم. خیلــی دلــم 

می خواهــد بدانــم چــه شــد کــه سلســله مراتــب رئیس-کارمنــدی شــکل گرفــت؟ چــه 
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ــی  ــه برده های ــا وام هــا و اقســاط تمام نشــدنی تبدیــل شــدند ب شــد کــه نیروهــای کار ب

بــرای کارفرماهــا؟ چــه شــد کــه رنگ و لعــاب خــط تولیــد فــورد خواب و خیــال جوان هــای 

جویــای نــام شــد؟ یــا اینکــه از کجــا سلســله مراتــب ناعادلانــه بــا همــه ی توانــش طبقات 

ــه  ــه ک ــته اش؟ البت ــس و دارودس ــری مارک ــای براب ــه آرمان ه ــد زد ب ــت و گن ــکل گرف را ش

دانســتن جــواب ایــن ســوالات چــه اهمیتــی دارد؟ هیچ کــدام از ایــن  خزعبــلات بــرای مــن 

متــن اســتعفا نامه نمی شــوند.

ــم،  ــگاه می کن ــه ن ــوان آب ک ــه لی ــم کمــی آرام شــود. ب ــا ذهن ــوان آب می خــورم ت یــک لی

ــه اســتراحت دارم و  ــازی ب ــه نی ــم، ن ــه عکاســی می کن ــی ک ــم چــرا زمان ــا خــودم می گوی ب

ــی  ــه خوب ــم؟ آن روز را ب ــس ده ــازه ی تنف ــم اج ــه ذهن ــی ب ــه از طریق ــه اینک ــازی ب ــه نی ن

یــادم هســت کــه به خاطــر تبــی کــه داشــتم، دو ســه برابــرِ همــه لبــاس پوشــیده بــودم 

و نــای حــرف  زدن نداشــتم امــا به جــای اســتراحت در روز تعطیــل، یــک پــروژه ی عکاســی 

قبــول کــردم. این قــدر در هــوای شــرجی گلخانــه عکاســی کردم،کــه همان طــور کــه یــک 

ــکل از  ــم مش ــا بفهم ــودم ت ــلاش ب ــه در ت ــردم، متعجبان ــگاه می ک ــزور ن ــمی در وی چش

کجاســت کــه دوربیــن عکــس نمی گیــرد. بالاخــره فهمیــدم دوربیــن طفلــک خامــوش 

شــده اســت. یــا در پــروژه ی دیگــر عکاســی کــه از ســرما دســتم ســرخ و بی حــس شــده 

بــود، امــا تــا همیشــه حــس خــوب چشــم هایم کــه از خنــده خیــس شــد و گرمــای لیــوان 

چــای کــه انــگار باعــث شــد خــون یــخ زده ام جریــان پیــدا کنــد، لبخنــدی گوش تا گــوش 

روی صورتــم مــی آورد.

دوباره سعی می کنم بنویسم. بعد از این افکار مصمم تر شدم:

با سلام خدمت مدیریت محترم شرکت...

ظاهــراً ایــن قصــه ســر دراز دارد و مغــزم کمــاکان سرکشــی می کنــد. پــرت می شــوم 

ــان در  ــه خودم ــه ای ب ــود نام ــته ب ــر کلاس خواس ــا س ــم انش ــه معل ــل ک ــال ها قب ــه س ب

بیست ســال آینــده بنویســیم و بگوییــم دوســت داریــم بیست ســالِ بعــد کجــا ایســتاده 

ــن  ــوید؟«. م ــه کاره ش ــده چ ــد در آین ــت داری ــروف: »دوس ــوال مع ــان س ــیم و هم باش

هــم در نامــه ام بعــد از کلــی ســلام و ادای احتــرام بــه خــودم، خــود را مهندســی موفــق 

و خوشــحال بــا کلاه ایمنــی روبــه روی ســاختمان نیمــه کاره ی بلنــدی کــه تــازه ســاخته ام 

تجســم کــرده بــودم! ســال بعــدش بــاز در انشــایی بــا همــان موضــوع تکــراری، خــودم 

را جهانگــردی بــا کولــه ای بــزرگ تصــور می کــردم. حتــی بعدهــا در یکــی از نمایش هــای 

مدرســه، نقــش یــک مــادر بــا کالســکه ی بچــه ی چندماهــه اش را بــازی کــردم. خنــده دار 

اینجاســت کــه هیچ کــدام از آن هــا کمتریــن شــباهتی بــه واقعیــت امــروزم و چیــزی کــه 

بــه آن تبدیــل شــده ام، ندارنــد.

ذهنــم ســوار ماشــین زمــان شــده و هــی بــه عقب تــر مــی رود. دورانــی کــه زمــان بــرای 

زندگــی بیشــتر بــود. دورانــی کــه ســاعت ها در بــاغ دنبــال پروانــه می دویــدم و زندگــی را 
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بــا تمــام وجــود لمــس می کــردم. یــا زمانــی کــه رازم را بــه گــوش قاصدک هــا می گفتــم و راحــت و 

رهــا زیــر بــاران قــدم مــی زدم. بــا آواز، خیابان هــا را متــر می کــردم، بــدون اســترس دیــر رســیدن بــه 

جلســه ی کاری یــا وقــت دکتــر دندان پزشــکی کــه بعــد از هفته هــا ســماجت موفــق بــه گرفتنــش 

شــده ام. فکــر می کنــم بــه لــذت خــوردن چایــی داغ و بــه موقــع، نــه وقتــی کــه از مشــغله ی زیــاد از 

دهــان افتــاده باشــد و بــه اجبــار خــورده شــود کــه فقــط کافئینــش بــرای ادامــه ی ســاعت های کاریِ 

تمام نشــدنی و زجــرآور ســر پــا نگهــم دارد. فکــر می کنــم بــه زمانــی کــه می شــد بــا خیــال راحــت 

و بــدون عــذاب وجــدان، آدمِ معمولــی بــود. زمانــی کــه آدم هــا بــا ذره ای تــلاش هــم درخشــان و 

خــاص بودنــد. معشــوقه ها بــا یقیــن و اعتمــاد قهرمــان زندگی شــان را در آغــوش می کشــیدند و 

والدیــن، بچه هــا را زیــر بــار آرزوهــای زندگی نشــده ی خــود دفــن نمی کردنــد. بــه دورانــی کــه نیــاز 

نبــود بــرای رضایــت و احســاس کافی بــودن تمــام عمــر دویــد و بــاز هــم به گردپــای اســتانداردهای 

ــلاش  ــه ت ــتر ب ــنجش، بیش ــار س ــه معی ــی ک ــید؛ دوران ــروز نرس ــدرن ام ــای م ــخت گیرانه ی دنی س

نزدیــک بــود و امیــدواری و باورهــای قلبــی پررنگ تــر از هــر چیــزی، در قلــب آدم هــا خــود را ثبــت 

می کردنــد. دورانــی کــه شــأن آدم هــا محصــور بــه پیشــه ی پــدری یــا ارتفــاع ماشین شــان از زمیــن 

نبــود. زمانــی کــه بــرای شــروع هــر کاری نیــاز بــه مــدرک معتبــر دانشــگاهی و پارتــی رده بــالا و 

ســابقه ی چندین ســاله نبــود.

ســرم را از بیــن دســتانم بیــرون مــی آورم. می بینــم کــه شــب شــده اســت. کاغــذ ســفید روبه رویــم 

ــد  ــن چن ــتن همی ــرای نوش ــتم ب ــت گذاش ــا وق ــه باره ــت ک ــن اس ــت ای ــد. واقعی ــی می کن دهن کج

خــط ســاده امــا هرچــه روزهــا بــه اول مــاه نزدیک تــر می شــود، لیســت بلند بــالای خــرج و مخارجــی 

ــی  ــلات انگیزش ــام جم ــار تم ــم، کن ــان کن ــرل و محدودش ــن کنت ــتر از ای ــم بیش ــر نمی توان ــه دیگ ک

جلــوی چشــمم پررنگ تــر می شــوند. شــاید اگــر پشــت میــز دیگــری بــه غیــر از میــز اتاقــم بــودم و 

چک لیســت تاریخ هــا و عــدد قســط و بدهی هایــی کــه جلــوی میــز چســبانده ام جلــو چشــمم رژه 

نمی رفتنــد، بــا جــرات و آســایش بیشــتری درخواســت اســتعفا را می نوشــتم.

کاغــذ را مچالــه می کنــم و خــودکار را برمی گردانــم ســرجایش. بــه موعــد چــک آخــر ماهــی کــه بــرای 

تســویه ی اجــاره ی خانــه بایــد پرداخــت کنــم، فکــر می کنــم. بــه همــه ی قســط هایی کــه تودهنــی 

محکمــی بــه مــن و خواســته ها و آرزوهایــم هســتند. بــه وام هایــی کــه قطعــا قاتل همه ی خوشــی ها 

و آرامش انــد. بــه مدیــری کــه فــردا مجبــورم  بــا لبخنــد بــه او ســلام و از او اطاعــت امــر کنــم. بــه کاری 

دِ روحــم اســت و اســتعفانامه ای کــه هنــوز ســفید اســت.
ّ

کــه جــلا





*

همــهآدمهــاقصههــایخودشــانرادارنــد.قصههــا

وتجربیاتــیبرآمــدهازآنچــهکــهدیدهانــدوآنگونــه

کــهدرککردهانــد.حرفنــگاریشــراکتاســتدر

ــیکــهدرجایــیخــاصاز ــروادراکاتآدمهای تصاوی

زندگــیایســتادهاندکــهارتبــاطروشــنیبــاموضــوع

اصلــیدارد.
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النازعباسیان| دانش آموخته ی کارشناسی حقوق 

دربــاره ی اعتیــاد بــه کار؛ گفت وگویــی بــا مهیــار مقــدم، اســتاد دانشــگاه و 
روان شــناس 

موضــوع حرف نــگاری ایــن شــماره، اعتیــاد بــه کار اســت.  چک کــردن ایمیل  هــای کاری در 

مهمانــی، اضطــراب جــدا افتــادن از محیــط کار و کارکــردن خــارج از ســاعات کاری می توانــد 

از نشــانه های ایــن نــوع از اعتیــاد باشــد. مهیــار مقــدم در ایــن مصاحبــه از مــرز باریــک 

میــان اعتیــاد بــه کار و سخت کوشــی می گویــد تــا ارتبــاط آن بــا کمال گرایــی. از اتــاق 

ــی  ــه های فرهنگی-تربیت ــا ریش ــت ت ــاخته اس ــان س ــوژی برای م ــه تکنول ــی ک کارِ همراه

ــت از آن.  ــای برون رف ــا راه ه ــاد ت ــن اعتی ــیب های ای ــت از آس ــه کار؛ و در نهای ــاد ب در اعتی

ــل،  ــای تعطی ــی در روزه ــردن، حت ــی کار ک ــاعت های طولان ــه س ــتید ک ــرادی هس ــر از اف اگ

اضطراب تــان را رام می کنــد یــا برای تــان لذت بخــش اســت؛ خوانــدن ایــن مصاحبــه را بــه 

شــما پیشــنهاد می کنــم. 

اعتیادبهکارچیستوافرادمبتلابهایناعتیاد،دارایچهعلائمیهستند؟

در ســال های اخیــر، انــواع اعتیــاد از جملــه اعتیادهایــی کــه بــه مــواد مرتبــط نیســتند، 
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ارتبــاط دارد.

همــه ی مــا تجربــه ایــن را داریــم کــه در برهــه ای، 

بیــش از انــدازه ی عــادی کار کرده ایــم؛ مثــل 

زمانــی کــه یــک شــغل جدیــد را شــروع کرده ایــم 

یــا روزهــای منتهــی بــه پایــان ســال کــه مجبــور 

ــم  ــم کار کنی ــاعات اداری ه ــد از س ــتیم بع هس

تــا یــک وظیفــه ی معیــن را بــه پایــان برســانیم. 

ــه کار، لزومــا تعــداد ســاعات  ــاد ب ــی در اعتی ول

کاری مــد نظــر نیســت و ممکــن اســت یــک 

فــرد، ســاعات زیــادی را بــه دلایــل مختلــف، 

مثــل نیــاز مالــی یــا ســنگین بودن وظایــف بــه 

کار بپــردازد، ولــی معتاد به کار شــناخته نشــود. 

و  کار  بــه  اعتیــاد  بیــن  قائل شــدن  تفــاوت 

سخت کوشــی نکتــه ی مهمــی  اســت که بایــد در 

نظــر گرفتــه شــود. در مــورد علائــم ایــن اختــلال 

هــم بایــد گفــت کــه ایجــاد تــوازن در جنبه هــای 

مختلــف زندگــی، از جمله ارتباطات دوســتانه و 

خانوادگــی، اوقــات فراغــت و جنبه هــای شــغلی 

موضــوع مهمــی اســت کــه در افــراد مبتــلا بــه 

ــود.  ــده نمی ش ــلال دی ــن اخت ای

ــار ــاددچ ــناعتی ــهای ــانیب ــهکس ــولاچ معم

ــوع ــنن ــردرایجــادای میشــوند؟عوامــلموث

ــت؟ ــادچیس اعتی

ــددی  ــل متع ــا عوام ــدن اعتیاده در به وجودآم

دخیــل هســتند. در مــورد بــا اعتیــاد بــه کار 

ــل را  ــک عام ــوان ی ــت. نمی ت ــن اس ــم، چنی ه

ــرد.  ــی ک ــه کار معرف ــاد ب ــرای اعتی ــی ب ــه تنهای ب

نوروبیولــوژی، ویژگی هــای شــخصیتی، آمــوزش، 

تربیــت و فرهنــگ می توانــد از عوامــل موثــر در 

ــه کار باشــد. اعتیــاد ب

بــرای انــواع اعتیــاد، مدارهــای مغــزی مختلفــی 

شناســایی شــده اســت کــه می تواند بــر جنبه ی 

ژنتیکــی ایــن اختــلال تاکیــد کنــد. جنبه هــای 

مــورد توجــه قــرار گرفتــه  اســت. اعتیادهــای 

ــم زا،  ــواد توه ــکل، م ــل ال ــواد )مث ــا م ــط ب مرتب

مــواد محــرک و...( و اعتیادهــای رفتــاری )مثــل 

قماربــازی و...( نشــانه های مشــابهی دارنــد. در 

هــر دو گــروه از اعتیــاد، سیســتم های پــاداش 

مغــز به طــور مشــابهی فعــال می شــوند. در 

ــم  اختــلال مصــرف مــواد، مجموعــه ای از علائ

دیــده  فیزیولوژیکــی  و  رفتــاری  شــناختی، 

می شــود کــه نشــان دهنده ی تــداوم مصــرف 

مشــکلات  وجــود  بــا  فــرد،  ســوی  از  مــاده 

چشــمگیر مرتبــط بــا مــواد اســت. اعتیــاد 

رفتارهایــی   از  مجموعــه ای  نیــز  رفتــاری 

ــاز  ــذت آغ ــاداش و ل ــب پ ــرای کس ــه ب ــت ک اس

می شــوند و در ادامــه، شــکل تکــراری، آســیب زا 

و اجبارگونــه بــه خــود می گیرنــد. به طورکلــی در 

انــواع اعتیــاد، عــدم توانایی بــرای متوقف کردن 

ــود. ــده می ش ــط دی ــار مرتب رفت

 Workaholism/Work( کار  بــه  اعتیــاد 

اعتیادهــای  جــزو  می تــوان  را   )Addiction

فرآینــد  در  البتــه  آورد.  به شــمار  رفتــاری 

تشــخیص گذاری رســمی و مناب�ع روان پزشــکی، 

به عنــوان یــک اختــلال شــناخته نمی شــود 

ــره ی  ــی روزم ــه در زندگ ــه اینک ــه ب ــا توج ــی ب ول

ــای  ــر کارکرده ــد و ب ــاد می کن ــلال ایج ــرد اخت ف

تاثیــر  فــرد در حوزه هــای مختلــف  طبیعــی 

می گــذارد؛ نیازمنــد توجــه اســت. اعتیــاد به کار 

را می تــوان ناتوانــی در متوقف کــردن رفتــار و 

ــش  از  ــام کار بی ــه انج ــواس گونه ب ــل وس تمای

حــدِ نیــاز دانســت. در ایــن اعتیــاد، فــرد مبتــلا 

ــی  ــا زمان های ــط کاری ی ــارج از محی ــولا خ معم

ــا شــغل خــود را انجــام  کــه فعالیتــی مرتبــط ب

ــی دارد  ــراب و نگران ــاس اضط ــد، احس نمی ده

ــن  ــد. ای ــص می بین ــود را دارای نق ــه خ ــا اینک ی

ــز  ــرا نی افــراد معمــولا دارای شــخصیت کمال گ

هســتند و ایــن اختــلال بــا کمال گرایــی نیــز 



شــخصیتی مختلــف نیــز بــا ایــن اعتیــاد ارتبــاط دارنــد، مثــل تیــپ شــخصیتی A و کمال گرایــی. 

آمــوزش و تربیــت والدیــن نیــز می توانــد در ایجــاد ایــن وضعیــت تاثیرگــذار باشــد، مثــل انتظــار 

بیش ازانــدازه از فرزنــدان کــه می توانــد منجــر بــه اعتمادبه نفــس پاییــن شــود. الگوهــای فرهنگــی 

در اجتمــاع و ســازمان نیــز تاثیــر زیــادی دارنــد. در فرهنگ هایــی کــه کارکــردنِ بیــش  از انــدازه را 

به عنــوان ارزش در نظــر می گیرنــد نشــانه های ایــن اعتیــاد بیشــتر دیــده می شــود؛ هرچنــد در ایــن 

جوامــع ممکــن اســت کمتــر به عنــوان یــک اختــلال تشــخیص داده شــود.

یکــی از آســیب های ایــن اعتیــاد  ایــن اســت کــه در بســیاری از اوقــات ایــن افــراد بــه دلیــل اینکــه 

خــود را وقــف کار می کننــد از طــرف ســازمان یــا مدیــران نیــز تشــویق می شــوند و مدیــران بــدون 

ــه   ــر ب ــازمان تقدی ــداف س ــتای اه ــای او در راس ــرد، از تلاش ه ــی ف ــر زندگ ــای دیگ ــلاع از جنبه ه اط

ــغلی و  ــودگی ش ــاد فرس ــث ایج ــد باع ــدت می توان ــاد در بلندم ــن اعتی ــی ای ــد؛ ول ــل می آورن عم

کاهــش رضایــت شــغلی شــود کــه بــر بازدهــی فــرد و ســازمان تاثیــر می گــذارد.

آیاشدتوضعفایناعتیاد،باسختیکارافرادمرتبطاست؟

به طورکلــی، اعتیــاد بــه کار در گروه هــای شــغلی مختلــف و در رده هــای مختلــف شــغلی در زنــان 

ــر شــیوع  ــه در افــراد جوان ت ــد ک ــی بعضــی پژوهش هــا نشــان داده ان ــده می شــود ول و مــردان دی

بیشــتری دارد و همچنیــن در مدیــران بیشــتر از دیگــر رده هــای شــغلی دیــده می شــود. بــر 

ــا کشــاورزی، تجــارت،  اســاس نتایــج بعضــی از پژوهش هــا، ایــن اعتیــاد در شــغل های مرتبــط ب

ــه  ــر گفت ــا همین طــور کــه پیش ت ــری دارد. ام ــیوع بیش ت ــات احتمــالا ش ساخت وســاز و ارتباط

شــد، نمی تــوان ایــن اعتیــاد را بــه گروه هــای شــغلی خــاص یــا حتــی رده هــای شــغلی خــاص مرتبــط 

دانســت و در تمــام گروه هــا قابــل شناســایی اســت. البتــه همان طــور کــه گفتیــم، عوامــل فرهنگی 

نیــز تاثیــر زیــادی دارد. فرهنــگ حاکــم بــر جامعــه و فرهنــگ حاکــم بــر ســازمان می توانــد بــر ایــن 

وضعیــت تاثیرگــذار باشــد.

در دنیــای امــروز و در دســترس بودن اینترنــت، مــرز بیــن محــل کار و منــزل از بیــن رفتــه و همیــن 

کــه افــراد می تواننــد پــس از ســاعات اداری نیــز بســیاری از کارهــای خــود را انجــام دهنــد در افزایش 

ــه در  ــد ک ــکان را می ده ــن ام ــلا، ای ــراد مبت ــه اف ــوژی ب ــود تکنول ــت. وج ــر نیس ــاد بی تاثی ــن اعتی ای

همه زمــان و همه جــا بــه کارکــردن خــود ادامــه دهنــد.

آیاافرادیکهبهکاراعتیاددارند،ازکارکردنلذتمیبرند؟

ماننــد دیگــر انــواع اعتیادهــا، افــرادی کــه از اعتیــاد بــه کار رنــج می برنــد از انجــام دادن فعالیت های 

ــراب و  ــار اضط ــد، دچ ــام ندهن ــا را انج ــن فعالیت ه ــر ای ــا اگ ــد ی ــذت می برن ــود ل ــا کار خ ــط ب مرتب

بی قــراری می شــوند و حالــت اجبــاری را بــرای انجــام فعالیت هــای شــغلی احســاس می کننــد. ایــن 

افــراد پــس از ســاعات اداری یــا حتــی در تعطیــلات خــود نیــز ایمیل هــای کاری را چــک می کننــد، در 

مهمانــی در مــورد کارشــان صحبــت می کننــد  و به طورکلــی در محــل کار یــا در زمــان انجــام وظایــف 
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لذ
ــی از  ــراب ناش ــی از اضط ــرای رهای ــراد ب ــن اف ــع ای ــد. در واق ــری دارن ــاس بهت ــغلی احس ش

ــم  ــی ه ــر لذت ــد؛ اگ ــف کار می کنن ــود را وق ــغلی، خ ــوزه ی ش ــص در ح ــا نق ــودن ی ناکامل ب

تجربــه شــود، ناشــی از کاهــش تنــش و اضطــراب اســت. 

آسیبهایایناعتیادچیست؟

ایــن اعتیــاد، تعــارض کار-خانــواده، تضادهــای بین فــردی، اختــلال در خــواب، نشــانگان 

روان تنــی، رضایــت از زندگــی پاییــن، رضایــت شــغلی پاییــن، فرســودگی شــغلی و کاهــش 

عملکــرد شــغلی را در پــی دارد. 

ــغلی  ــای غیرش ــه جنبه ه ــیدگی ب ــدم رس ــاد، ع ــن اعتی ــیب های ای ــن آس ــی از مهم تری یک

زندگــی اســت. مثــلا بــه ایــن دلیــل  کــه فــرد، خــود را وقــف کار می کنــد در بســیاری اوقــات 

باعــث اختلافــات زناشــویی می شــود. افــراد مبتــلا بــه ایــن اختــلال در ارتبــاط بــا فرزنــدان 

خــود نیــز مشــکل داشــته و در فرآینــد تربیــت آن هــا بــه مشــکل می خورند. کاهــش مدت 

زمــان و کیفیــت خــواب نیــز در ایــن افــراد دیــده می شــود زیــرا ســاعات زیــادی را حتی پس 

از نیمه شــب بــه کارکــردن می پردازنــد. ایــن اعتیــاد بــا بســیاری دیگــر از اختــلالات روانــی، 

مثــل اختــلال وسواســی-جبری، اختــلال افســردگی اساســی و اختــلالات اضطرابــی ارتبــاط 

بالایــی دارد. 

ــق  ــود موف ــغلی خ ــوزه ی ش ــرد در ح ــدت، ف ــه در کوتاه م ــم اینک ــلال، علی رغ ــن اخت در ای

به نظــر می رســد، در بلندمــدت، کاهــش رضایــت شــغلی و اســترس و فرســودگی شــغلی 

می توانــد بــر عملکــرد او تاثیــر منفــی بگــذارد.

راههایمقابلهباایجاداعتیادکاریودرمانآنچیست؟

در اولیــن مرحلــه پــس از مشــاهده علائــم بایــد بــه متخصــص ســلامت روان مراجعــه 

کنیــم. متخصصیــن بــا ابزارهــای تخصصــی اعتیــاد را تشــخیص می دهنــد. نکتــه ی 

مهــم، تشــخیص دقیــق اختــلال و تمایــز بــا دیگــر اختــلالات روانــی اســت. پــس از فرآینــد 

تشــخیص ، روش هــای درمانــی مختلفــی از جملــه درمــان شــناختی-رفتاری کــه در درمــان 

ــه ی  ــد. در جنب ــک کن ــاد کم ــن اعتی ــان ای ــه درم ــد ب ــرد دارد می توان ــا کارب ــر اعتیاده دیگ

ــد. ــده باش ــدازه ای کمک کنن ــا ان ــد ت ــز می توان ــاری نی ــای خودی ــردی، روش ه ف

ــد  ــز بای ــازمان ها نی ــاد، س ــن اعتی ــازمانی ای ــردی و س ــج ف ــه نتای ــه ب ــا توج ــن ب همچنی

اقدامــات مشــخصی بــرای کاهــش شــیوع و همچنیــن تشــخیصِ به موقــع ایــن اختــلال 

ــان،  ــارکت کارکن ــش مش ــای افزای ــی، برنامه ه ــبک های مدیریت ــر س ــد. تغیی ــام دهن انج

اجــرای برنامه هــای تعــادل کار-زندگــی و راهبردهــای افزایــش رضایــت شــغلی می توانــد 

در کاهــش ایــن اعتیــاد تاثیرگــذار باشــد.





**

تجربیــات دیگــران، بــه خصــوص کــه در فضــا و زمــان 

دیگــری روزگار بگذراننــد؛ همــواره بســیار متفــاوت و 

شــایان اســت.

دیگرنــگاری؛ برگــردان فارســی تجربیاتی ســت کــه 

در موضــوع اصلــی بیــان  شــده امــا بــه زبانــی دیگــر 

ــوع  ــاب از موض ــه ای دیری ــردن زاوی ــس ک ــل لم و قاب

ــرای مخاطــب. اصلــی ب
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فضیلــتِ بازندگــی؛ دربــاره ی بیکارترین مردِ پاریس

مهدیعارفیان | دانشجوی کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 

امیــل چــوران1  جــز آن ســال دردناکــی کــه در رومانــی، ســرزمین مــادری اش، 

نداشــت.  واقعــی  شــغل  یــک  هیچ وقــت  گذرانــد،  فلســفه   تدریــس  بــه 

ــاغل بودن  ــارت ش ــی حق ــچ قیمت ــه هی ــت: »ب ــی اش گف ــر زندگ ــودش در اواخ خ

ــاغل  ــا ش ــم، ام ــی کن ــی زندگ ــون انگل ــی دادم هم چ ــح م ــم. ترجی را نمی پذیرفت

ــل  ــن دلی ــه همی ــم ب ــال ۱۹۳۷ ه ــه در س ــه فرانس ــوران ب ــرت چ ــم.« مهاج نباش

بــود؛ پاریــس تنهــا شــهر جهــان اســت کــه در آن می تــوان بی شــرمانه فقیــر بــود. 

هماننــد فیلســوف و هم مســیر باســتانی اش، دیــوژن کلبــی2، چــوران نیــز 

فقــرش را بــه نشــان افتخــار تبدیــل کــرد. بــرای بــرآوردن نیازهــای اولیــه زندگــی 

بــه محبــت غریبه هــا و بخشــندگی دوســتانش متکــی بــود؛ لباس هــای کهنــه ی 

ــا ذکاوت و هوشــش دیگــران را  دیگــران را می پوشــید و در ازای وعــده ای غــذا، ب

ســرگرم می کــرد. راضــی بــود دســت بــه هــر کاری بزنــد امــا ســرِ کار نــرود. از نظــر 

ــا  ــکاری تنه ــد، بی ــی اش مشــغول کاری بودن ــه همــه ی اهال ــی ک چــوران، در دنیای

1- Emil Cioran
2- Diogenes of Sinope
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 |  Emil Cioran, 1957  
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ــی  ــی، حواس پرت ــت، جاه طلب ــی از فعالی ــی ای خال ــت. زندگ ــمند اس ــی ارزش ــبک زندگ س

و مشــغله، فضــای کافــی بــرای »ظهــور معنــی« ارائــه می دهــد. بــه قــول چــوران: »تمــام 

به انجام رســاندن  و  عمل کــردن  در  ناتوانی مــان  و  تنبلــی  در  ریشــه  فضیلت هــا 

ــچ  ــات هی ــر اوق ــود: »اکث ــخنانش ب ــرو س ــم پی ــل ه ــد.« او در عم ــان دارن برنامه های م

ــتم.«  ــس هس ــرد پاری ــن م ــن بیکارتری ــم. م نمی کن

ــال های  ــه س ــی ک ــروژه ی بلندمدت ــود. پ ــدی ب ــیار ج ــئله ای بس ــوران مس ــرای چ ــکاری ب بی

زیــادی از عمــرش را صــرف آن کــرد. چــوران چنیــن مســیری را نــه از ســر تنبلــی، بلکــه از 

ســر عطــش ســیری ناپذیرش بــرای دانــش برگزیــده بــود . دهه هــا قبــل از چــوران، اســکار 

وایلــد3  نوشــت »هیــچ کاری نکــردن، ســخت ترین و اندیشــمندانه ترین کار دنیــا اســت.« 

ــته  ــی از آن داش ــم درک ــه می توانی ــم، چگون ــا برقصی ــاز دنی ــر س ــه ه ــر ب ــر عم ــا آخ ــر ت اگ

ــق  ــی تعم ــمن خون ــغله، دش ــم و مش ــاز داری ــق نی ــه تعم ــا، ب ــرای درک دنی ــیم؟ ب باش

اســت. بیــکاری ایــن امــکان را بــه چــوران مــی داد تــا بــا نگاهــی بی طرفانــه بــه دنیــا بنگــرد ؛ 

بــا نگاهــی عمیــق و فلســفی. 

جهان بینــی اصلــی چــوران نــه از کتاب هــا و مدرســه های مجلــل، بلکــه از پرســه زنیِ 

او  می گرفتنــد.  نشــات  بی خوابــی  شــب های  و  پاریــس  خیابان هــای  در  بی هــدف 

فلســفه را نــه از پروفســورهای دانشــگاه، کــه از هم صحبتــی بــا فقــرا و مســتان آموخــت. 

بــا دنبال کــردن مســیرِ دیگــر بیــکارانِ بــزرگ ماننــد بارتلبــی4ِ  هرمــان ملویــل5  و 

ــتیِ  ــرای کاوش در نیس ــت را ب ــن موقعی ــوران بهتری ــاروف7، چ ــوان گنچ ــوفِ«6  ای »آبلوم

تاریــک پیــش از مــا و پــس از مــا داشــت. بــا اینکــه در تمــام عمــرش پیشــه ای نداشــت، 

جســت وجو در ایــن تاریکــی شــغل تمام وقتــش بــود. 

چــوران شــکی بــه بی هدفــی دنیــا نداشــت و نتیجــه گرفتــه بــود کــه هــدف اصلــی 

ــمند در  ــدف ارزش ــا ه ــر او، تنه ــت. در نظ ــه« اس ــی انگل گون ــری »زندگ ــات بش اجتماع

دنیایــی بی معنــا، »بازنــده بــودن« بــود. پذیرفتــن بازندگــی، بخشــی از آن شــدن و بهترین 

بهــره را از آن بــردن، بزرگ تریــن هــدف زندگــی اش بــود. چــوران بــا همــان شــوق و ذوقــی 

بــه بازنده بــودن نــگاه می کــرد کــه دیگــران بــه ثــروت و شــهرت و دانــش. فهمیــده بــود 

کــه بازنــدگان بهتریــن موقعیــت را بــرای درک ســازوکار جامعــه دارنــد؛ و از همــه مهم تــر، 

فهمیــده بــود کــه بازندگــی، بزرگ تریــن حقیقــت دنیــا را در خــود پنهــان کــرده اســت؛ دنیا 

3- Oscar Wilde
4- Bartleby
5- Herman Melville
6- Oblomov
7- Ivan Goncharov
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و همــه ی اهالــی اش چیــزی جــز پــروژه ای شکســت خــورده نیســتند. 

انســان ها دائمــا در حــال شکســت خوردن هســتند. ناکامی هــای بــزرگ و کوچــک، 

ــچ  ــه هی ــت ک ــن اس ــان ای ــن ناکامی م ــا بزرگ تری ــد. ام ــر گرفته ان ــان را در ب زندگی های م

درکــی از »شکســت« نداریــم. اصــلا توانایــی فکرکــردن بــه آن و نقشــش در زندگی مــان را 

نداریــم. تکامــل یافته ایــم تــا کورکورانــه پیــرو هــر چیــزی باشــیم کــه احتمــال بقای مــان 

را بیشــتر می کنــد و تعمــق در شکســت خوردن، هماننــد تعمــق در مــرگ و زندگــی 

کوتاه مــان، کمکــی بــه بقــا نمی کنــد. بــه همیــن دلیــل پــس از هــر یــک از ناکامی هــای 

متعــددی کــه تجربــه می کنیــم، بــدون توجــه و بررســی عمقــی، از آن می گذریــم. ایــن 

بزرگ تریــن قــدرت شکســت اســت، مــا طراحــی شــده ایم تــا شکســت بخوریــم؛ از 

شکســت های بی اهمیــت و کوچــک گرفتــه تــا بزرگ تریــن شکســت نســل بشــر: مــرگ 

ــدای  ــنیدن ص ــی ش ــم، توانای ــرگ را نداری ــوان درک م ــه ت ــور ک ــال همان ط ــن ح و در عی

ســرد شکســت را نیــز نداریــم. 

جملــه ی معــروف ســاموئل بِکِــت8  بازیچــه ی دســت ســخنرانان انگیزشــی و مربی هــای 

موفقیــت شــده اســت. روزی نیســت کــه نشــنویم این جماعــت بگویند »بهتر شکســت 

ــت  ــوی موفقی ــه ای به س ــار و پل ــی پرب ــه درس ــت همیش ــا، شکس ــگاه آن ه ــور«. از ن بخ

ــال  ــه آشــتی ای بســیار شــیرین  به دنب اســت. شکســت، دعــوای زن و شــوهری اســت ک

دارد. امــا چیــزی کــه آن هــا از شــما پنهــان کرده انــد، جملــه ی بعــدی در همیــن نوشــته ی 

ــود  ــم وج ــت خوردن« ه ــر شکس ــر از »بهت ــزی بهت ــت، چی ــد بک ــرا از دی ــت. زی ــت اس بک

دارد؛ »بدتــر شکســت خوردن«؛ بــه زیــر امــواج زندگــی کشیده شــدن؛ ســر فــرود آوردن و 

تســلیم شــدن؛ مُــردن. بکــت نوشــته بــود :»دوبــاره تــلاش کــن. دوبــاره شکســت بخــور. 

بهتــر شکســت بخــور. یــا بهتــر از آن، بدتــر شکســت بخــور. و بــاز هــم بدتــر. تــا روزی کــه 

ــا بیفتــی .« شکســت لزومــا پلــی بــه موفقیــت نیســت. بســیاری از  بــرای همیشــه از پ

ــت هایی  ــدارد؛ شکس ــال ن ــه دنب ــتر ب ــت های بیش ــز شکس ــزی ج ــت چی ــات، شکس اوق

تحقیرآمیــز و دردنــاک. راســتی، خــوب اســت بدانیــد بکــت از دوســتان نزدیــک چــوران 

بــود. یک بــار بــرای چــوران نوشــت: »در میــان خرابه  هایــت، خانــه ای گزیــدم.«

پــروژه ای بســیار بزرگ تــر اســت. جامعــه ی  از  ایــن زیباســازی ناکامی هــا، بخشــی 

ــده  ــرده و از دی ــی ک ــرعت خنث ــده  را به س ــده و ناامیدکنن ــت و آزاردهن ــز زش ــر چی ــا ه م

می پوشــاند. هدفــش محافظــت از ســلامت روان مــن و شــما هــم نیســت. ایــن پــروژه 

8- Samuel Beckett



این یادداشت، برگردان متنی ست با عنوان:

 Learning to be a loser: a philosopher’s case

for doing nothing by Costica Bradatan

کــه جوئــن ۲۰۲۳ در وب ســایت PSYCHE منتشــر شــده 

ــی ایــن جســتار از طریــق اســکن  اســت. نســخه ی اصل

کیوآرکــد درج شــده قابــل مطالعــه اســت.
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دلایــل اجتماعی-اقتصــادی دارد. اعضــای مفیــد جامعــه بــرای اینکــه پول ســازی کننــد و 

پــول بیشــتری هــم خــرج کننــد، وام بگیرنــد و بــا ســود بالایــی پــس بدهنــد؛ بایــد دیــدگاه 

مثبتــی بــه زندگــی داشــته باشــند. کاپیتالیســم بــر شــانه های فیلســوف ها و افســردگان 

بنــا نشــده اســت. بانک هــا بــه افــرادی کــه شــاید همچــون هنــری دیویــد ثــورو9  ســر بــه 

ــد.  ــد، وام نمی دهن ــگل بگذارن جن

ــاد  ــان زی ــر تعدادش ــتند. اگ ــی هس ــر خطرناک ــرا عناص ــوف های پوچ گ ــان و فیلس بدبین

ــن  ــد چنی ــل بای ــن دلی ــه همی ــد. ب ــر می اندازن ــه خط ــم ب ــع را ه ــن جوام ــود، بهتری ش

ــرد.  ــان ک ــاز، نابودش ــورت نی ــت و در ص ــر داش ــر نظ ــی ای را زی ــای غیراجتماع دیدگاه ه

لشــکر عظیمــی از مشــاوران، روان شناســان، ســخنرانان انگیزشــی، مربی هــای موفقیت 

و کارآفرینــان بســیج شــده اند تــا مطمئــن شــوند کســی پایــش بــه روی تاریــک زندگــی 

بــاز نشــود و خــدای نکــرده هماننــد چــوران، بــه تاریکــی بی پایــان دنیــا چشــم  نــدوزد. 

کتاب هــای بزرگــی کــه بــه تاریکــی روح انســان می پردازنــد، برچســب »هشــدار! محتــوای 

ــا اینکــه ایــن  حســاس« می خورنــد. انــگاری کــه ادبیــات بــه خطرناکــیِ ســیگار اســت. ب

زیباســازی ها، زندگــی مــدرن را بــه دنیایــی مصنوعــی و ســزاوار خنــده تبدیــل کرده انــد؛ 

اکثریــت مــردم اهمیتــی نمی دهنــد. کــه البتــه طبیعــی اســت، ناآگاهــی و حواس پرتــی 

ــتند.  ــدرن هس ــی م ــای زندگ از پایه ه

ــدی ای  ــچ کار ج ــی اش، هی ــام زندگ ــه تم ــا اینک ــوران. ب ــوزاننده ی چ ــش س ــود دان ــن ب ای

نکــرد، کتاب هایــش جدی تریــن دیدگاه هــا بــه زندگــی غریبانــه ی مــدرن را در بــر دارنــد؛ 

غریبــی ای کــه بــر شــانه ی همــه ی مــا فشــار مــی آورد. 

9- Henry David Thoreau





*

تاریکــی فقــدان نــور اســت! نــور  معنــا می دهــد 

در  گمشــده  بی معنــی  و  بی منظــور   اشــکال  بــه 

مــا. پیرامونــی  اشــکال  و  تصاویــر  ازدحام هــا 

نورنــگاری، روایتی ســت از تابانــدن نــور و منظــور بــه 

قاب هایــی برگزیــده از ســوژه  هــر شــماره و گزارشــی 

مبتنــی بــر تصویــر از تجربــه یــا فقدانــی مرتبــط بــا 

موضــوع محــوری.
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روایتی تصویری از خانه ی دانشجویان
اینجــا ســازمان دانشــجویان اســت. خانــه ی دانشــجویان ایــران. یــک هســته ی روشــن بــا 

چاشــنی جویندگــی، جوشــندگی و هســتی جویی کــه تــلاش می کنــد امیــد تپنــده ای باشــد 

در جریــان پویایــی و اســتمرار فعالیت هــای دانشــجویان. 

چــه در بــوران زمســتان و چــه در هــرم تابســتان چــراغ ایــن خانــه همیشــه روشــن اســت 

بــا عطــری گیــج از همهمــه ی اهالــی اش. 

ــده  ــه خن ــش را ب ــه تلاش ــت ک ــی. او آدمی س ــی ادرایی-اجرای ــاردان و کارشناس ــکاری آم ورزش

می آرایــد و بــا جریــان دائمــی صبــر و ســکوت همیشــگی اش، کارهــا را روی ریــل می انــدازد.

آدمــی کــه شــاید بــه منبــع بی نهایتــی از آرامــش متصــل اســت. او همیشــه بــرای بــه 

اشــتراک گذاری تجربه هــای ارزشــمند و نقطه نظرهــای متفاوتــش بــا دیگــران حاضــر اســت و 

می توانــد بهتریــن هم صحبــت  و شــنونده دوســتانش باشــد.
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ــت.  ــرم اوس ــنجیده و خون گ ــخصیت س ــر از ش ــی جدایی ناپذی ــتمرار بخش ــت و اس قاطعی

ثبــات او در پشــت ســر گذاشــتن موانــع و حل کــردن چالش هــا بی نظیــر و مثال زدنی ســت. 

توانمنــدی از صفــات بــارز و برجســته ای  اســت کــه از او یــک هنرمنــد ماهــر و خــوش ذوق، و 

آدمــی خــوش رو و ناجــی در پیشــبرد کارهــا ســاخته اســت.

کــه  آدم هــا؛ خوش خنــده ای  بــه  یاری رســانی  بــرای  آمــاده یِ همیشــگی  و  گوش به زنــگ 

باحوصلــه از پــس انجــام جزئی تریــن و باکیفیت تریــن کارهــا برمی آیــد و انــرژی اش، خســتگی 

را از تن هــا مــی دزدد.
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او روح سراســیمه واژه هاســت و تبحــرش در اســتفاده از کلمــات و شــرح روایــات، بی بدیــل 

و مختــص بــه خــودش اســت. شــور و نمکــش، خنــده را مهمــان دائــم لب هــای تــو می کنــد.

صــدای آرام و لطیــف او منجــیِ بخــش گســترده ای از تولیدات صوتی خانه دانشــجویان اســت 

کــه بــا رفتــار ملایــم و مطمئــن اش همــراه شــده و از او شــخصیتی قابل اتکا ســاخته اســت.

همه فــن حریــف و ماهــری چیره دســت در کارکــردن بــا تمــام دوربین هــای جهــان؛ پشــتیبان 

دائمــی تصویرهــا و فیلم هــا، و رنــگ و نورهــای آن ، کــه توانایــی اش را بــا گــردِ ظرافــت و 

ــت. ــه اس ــم آمیخت ــئولیت پذیری در ه مس
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یــک طرفــدار پر و پا قــرص فوتبــال کــه بــا تســلط بــر صــدای قــوی و مهارت هــای گویندگــی، 

ــق در  ــن طری ــا از ای ــجویان زد ت ــه دانش ــار خان ــن آث ــی از پرطرفدارتری ــق یک ــه خل ــت ب دس

توســعه فــردی و جمعــی گام مهمــی برداشــته باشــد.  

حامــی تمام قــد و پشــتیبان بردبــار طرح هــای نیمه جــان دانشــجویی؛ کســی کــه برآمــده از 

قشــر دانشجویی ســت و بــا درک بی دریــ�غ و حمایت هــای همه جانبــه ی خــود، پیشــبرد کارهــا 

را آســان تر و گذشــتن از مشــکلات را هموارتــر کــرده اســت.
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حوصلــه، ریزبینــی و قریحــه ی شــاعرانگی و هنرمنــدی توامــان شــده بــا جدیــت، ســلیقه و 

اســتمرار او در پیش بــرد تمــام کارهایــش. یــک متــنِ رنگارنــگ از شــور و ذوق و تــلاش کــه 

می توانــد از عهــده ی همــه ی امــور محــول شــده بر آیــد و یک ســر و تمامــا لبخنــد بزنــد. 

آشــنای همیشــگی و خبــرهٔ روشــن ضمیرِ مکاتــب سیاســی و جریان هــای مدنــی از ابتــدای 

حیــات سیاســت تــا بــه الان. کســی کــه گویــی تجربــه ی هم نشــینی و مصاحبــت مســتقیم بــا 

شــمار کثیــری از فلاســفه و ادیبــان قدیمــی و معاصــر را داشــته و بــا آراء و عقاید آنــان از نزدیک 

آشناست.
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ــه  ــت ک ــی از خصائلی س ــش اندک ــا  بخ ــی در کار تنه ــی و بی آلایش ــودن، یک رنگ ــه ای ب حرف

از او بــه چشــم می آیــد و فی الفــور در دل آدم هــا می نشــیند. او همیشــه می خنــدد و 

می خندانــد تــا نمــاد برجســته ای باشــد از کســی کــه هــم در اخــلاق و هــم در کار، حرفــه ای 

بــودن را بلــد اســت.

نیکــی و خوش رویــی مثــل دانــه ظریــف یــک گیاه در دســتانش رشــد می کنــد و در همــکاری و 

دوســتی بــا اطرافیانــش مبــدل بــه نهالــی باطــراوت و شــاداب می شــود. او بــا برنامه ریزی هــا و 

پیگیری هــای مســتمر خــود در کارش تــلاش می کنــد نــوری باشــد در دل تاریکی.
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گشــتن در بیــن روزآمدهــای مربــوط  و  نامربــوط 

بــه محــور موضوعی ســت؛ برگزیــدن نکتــه ای دارای 

محــل تامــل و تشــریح تاثیــرات آن بــر مســیر زندگی 

ــا. ــی م و جهان بین

ــه  ــه ن ــت ک ــوت موضوعاتی س ــاط خل ــگاری، حی روزن

می تــوان نادیــده گرفــت؛ نــه در قالــب موضــوع 

می گنجنــد. اصلــی 

*
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نگاهی به جایگاه مفهوم کار در زباهنگ و تاریخ بشر 

علیرحیمیزاده | مترجم و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ 

ــخص در  ــل ش ــه ی عق ــد/ مرتب ری
َ
ــا مَنگ ــه لاف ه ــت، ب ــرد کار اوس ــر ف ــه ی ه آیین

ــا(  1 ــاء پاش ــت. )ضی ــرش هویداس اث

کار، واژه ای ســت بــا مفاهيــم گســترده؛ همیــن باعــث شــده تــا قــادر نباشــيم تعریــف 

ــرژی ای تعریــف  ــه دهيــم. كار در مطالعــات علمــی، مقــدار ان ــی از آن ارائ دقیــق و كامل

شــده کــه از طریــق نیــرو در یــک جابه جایــی بــه یــک شــیء منتقــل می شــود، و در علــم 

1- “Ayinesi istir kisinin lafa bakılmaz/Sahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.” 
)Ziya Pasa(
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نگاهی به جایگاه مفهوم کار در زباهنگ و تاریخ بشر 
ــت  ــل دریاف ــوان در مقاب ــر عن ــه ه ــا ب ــت کارفرم ــه درخواس ــه ب ــت ک ــاد عملی س اقتص

حقــوق، دســتمزد و ســایر مزایــا بــه انجــام می شــود. مــا در این جــا بیشــتر بــا معنــای 

ــه می شــود، کار داریــم.  ــه در زباهنــگ فارســی شــغل هــم گفت ــر کار ک عمومی ت

کاردرزباهنگجهانیان

مطالعــه و بررســی ریشه شناســانه ی »کار« در زبان هــای اروپایــی نشــان می دهــد 

کــه نگــرش ناخوشــایندی نســبت بــه ایــن مفهــوم وجــود داشــته اســت. از جملــه 

واژه هایــی کــه در ایــن زبان هــا بــه معنــای کار اســتفاده می شــوند، می توانیــم واژه 

ــه  ــم ک ــام ببری ــده را ن ــتق ش ــن Tripalium مش ــه لاتی ــه از کلم ــوی Travail ک فرانس

گویــا دســتگاهی مخصــوص شــکنجه بــوده اســت، و یــا واژه یونانــی Ponos کــه معنــای 

 Arbeit کــه بــه اعمــال شــاقه برمی گــردد و کلمــه Labor انــدوه می دهــد، کلمــه لاتیــن

هــم در زبــان آلمانــی بــه معنــای ســختی و فلاکــت اســت. البتــه لازم نیســت زیــاد از 

تاریــخ امــروز دور شــویم تــا نگــرش منفــی موجــود در اروپــا نســبت بــه کار را بکاویــم. 

قریــب بــه نــود ســال پیــش از ایــن، فیلســوف شــهیر بریتانیایــی، برتراند راســل )1872-

1970( در مقالــه ی کوتــاه و شناخته شــده اش، بــه ســتایش بطالــت پرداختــه، چهــار 

ســاعت کار در شــبانه روز را کافــی دانســته؛ ایــن بــاور کــه »کار فضیلــت اســت« را یــک 

ــعادت و  ــه س ــم ک ــد دریابی ــون بای ــه »اکن ــمرده و می گفت ــه بر ش ــیِ احمقان ریاضت طلب

تنعــم انســان در گــرو کاهــش نظام منــد کار اســت«. بــاری، ایــن ایــده هــم نظری ســت 

کــه بحــث دربــاره کارایــی و ناکارآمــدی اش فــراوان اســت و از حوصلــه ایــن متــن خــارج 

و دلیــل ذکــرش صرفــا ایــن بــود کــه چراغــی بیاندازیــم بــر رگه هــای بدگمانــی اروپایــی 

نســبت بــه کار.

قبــل از این کــه ایــن بخــش از یادداشــت تمــام شــود خــوب اســت بــه ریشه شناســی 

در  شــود.  اشــاره  هــم   Work کلمــه  یعنــی  انگلیســی،  زبــان  در  کار  واژه  معــادل 

را   Work ریشــه های  از  یکــی  »اِتیموآنلایــن«2  برخــط  ریشه شناســی  لغت نامــه ی 

ــا  ــه ب ــود، هم ریش ــن خ ــه ای ــده ک ــه ش ــر گرفت ــی  3werg- در نظ ــی یعن نیاهندو اروپای

2- Etymonline - Online Etymology Dictionary / www.etymonline.com
3- *werg- 
Proto-Indo-European root meaning »to do.«
It forms all or part of: allergic; allergy; argon; boulevard; bulwark; cholinergic; 
demiurge; dramaturge; energy; erg )n.1( »unit of energy;« ergative; ergonomics; 
ergophobia; George; georgic; handiwork; irk; lethargic; lethargy; liturgy; 
metallurgy; organ; organelle; organic; organism; organize; orgy; surgeon; 
surgery; synergism; synergy; thaumaturge; work; wright; wrought; zymurgy.
It is the hypothetical source of/evidence for its existence is provided by: Greek 
ergon »work,« orgia »religious performances;« Armenian gorc »work;« Avestan 
vareza »work, activity;« Gothic waurkjan, Old English wyrcan »to work,« Old 
English weorc »deed, action, something done;« Old Norse yrka »work, take 
effect.«
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واژه متعلــق بــه زبــان نیاهندو-ایرانــی یعنــی *warj اســت. varaz- وَرز در زبــان اوســتایی بــه 

ــوند در  ــوان پس ــر و ورز به عن ــای گاو ن ــه معن ــت ورزا ب ــروز آن را در ریخ ــت و ام ــای کار اس معن

ــی ک ور  ــه هندو-اروپائ ــم از ریش ــودِ واژه »کار« ه ــت(. خ ــت اس ــه کارش کش ــی ک ــاورز )کس کش

ــه کرنوایتــی kernoiti و در سانســکریت  ــوان ب kwer- اســت و از مشــتقاتش در اوســتا می ت

ــا و کارمــا اشــاره کــرد.  ــه کارا و کرت ب

بشر،تکاملوکار

حــدوداً دو میلیــون ســال قبــل در عصــر گلاســین و اوایــل عصــر کالابریــن بــود کــه انســان ماهــر 

)Homo habilis( و بعدهــا انســان کارورز )Homo ergaster( بــه کمــک کارکــردن تکامــل 

ــون  ــک میلی ــت. ی ــود گرف ــه خ ــد ب ــرد و هویتــی جدی ــت آزاد ک ــای طبیع ــود را از بنده ــت، خ یاف

ــته و  ــش داش ــار خوی ــش را در مه ــر آت ــه دیگ ــان اولی ــم، انس ــش بیایی ــه پی ــه ب ــر ک ــال دیگ س

بخشــی از نیــاز بــه انــرژی را از طریــق آن به دســت مــی آورده؛ و ایــن امــر بــرای او زمــان فراغتــی 

ــای  ــراف و تجربه ه ــان اط ــرده جه ــلاش می ک ــه ت ــان ک ــان زم ــالاً از هم ــود و احتم ــاد می نم ایج

بــرای خــود  اندیشــه درآورد، مفهــوم کار را هــم  روزمــره اش را در قالــب مفاهیــم، زبــان و 

طبقه بنــدی کــرده اســت. 

انقلابکشاورزیوتحولمفهومکار

12 هــزار ســال گذشــته نیــز اتفاقــی افتــاد کــه بــه »انقــلاب کشــاورزی« مشــهور اســت و طــی آن 

جوامــع انســانی پــس از چندصدهــزار ســال، رفته رفتــه از زیســت شــکارگری-گِردآوری بــه زندگــی 

کشــاورزی-خوراک اندوزی روی آوردنــد. ایــن مــدل جدیــد کــه روابــط اجتماعــی و فرهنگــی میــان 

ــوم  ــول مفه ــر تح ــذار ب ــرآغازی تاثیرگ ــود، س ــرده ب ــون ک ــه دگرگ ــطوح جامع ــه س ــراد را در هم اف

کار بــوده و بخــش عمــده ای از بنیان هــای ســنتی اقتصــاد بشــر بــر پایه هــای همیــن تحــولات 

گذاشــته شــده اســت. 

چهــار هــزاره بعــد، یعنــی حــدوداً هشــت هــزار ســال گذشــته، یک جانشــینی حاصــل از زندگــی 

ــرف،  ــرژی ص ــن ان ــاورزی از تأمی ــد و کش ــهرها انجامی ــتاها و ش ــکل گیری روس ــه ش ــاورزی، ب کش

ــه  ــه جامع ــم ب ــن ه ــه همی ــد ک ــل ش ــر تبدی ــع بزرگ ت ــرای جوام ــازاد ب ــد م ــرای تولی ــه کاری ب ب

اجــازه داد بــدون نگرانــی از مســئله تهیــه خــوراک، بــه کار و حرفه هایــی جدیــد روی بیاورنــد کــه 

ــد.  ــدن بودن ــنگ بنای تم س

تحــول گســترده ی بعــدی در مفهــوم کار بــه اوایــل قــرن 18 میــلادی برمی گــردد؛ هنگامی کــه 

ــیلی  ــوخت های فس ــتفاده را از س ــت اس ــا نهای ــکان را داد ت ــن ام ــر ای ــه بش ــی ب ــلاب صنعت انق

ببــرد و ضمــن انفجــار جمعیــتِ حاصــل از رشــد بی ســابقه تولیــد و ثــروت، آســیب هایی بعضــا 

ــی در  ــروز و حت ــا ام ــه ت ــود ک ــت وارد ش ــتی طبیع ــه زیس ــن و چرخ ــره زمی ــه ک ــر ب جبران ناپذی

ــاز  ــا آغ ــه ب ــود ک ــان ب ــن زم ــن از همی ــود. هم چنی ــد ب ــر آن خواه ــی درگی ــه جهان ــده ، جامع آین
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جنبش هــا و اعتراضــات کارگــری، دولت هــا بــه فکــر اصــلاح و در بســیاری مــوارد، وضــع 

قوانیــن مربــوط بــه حــوزه کار افتادنــد. 

کاروتقابلنسلها

ــم،  ــر کنی ــته فک ــه گذش ــد ده ــط در چن ــوم کار فق ــولات مفه ــه تح ــی ب ــم وقت ــروز ه ام

می بینیــم کــه هــر نســل تجربــه خــاص و بســیار متفاوتــی بــا نســل های قبــل و بعــد 

از خــود دارد. مفهــوم کار و شــغل کــه در نــگاه والدیــن مــا در نســل گذشــته صرفــا 

عملــی بــرای گذرانــدن معــاش خانــواده بــوده و یــا این کــه ارجحیــت دادن بــه کار دولتــی 

و داشــتن حقــوق ثابــت )کــه اکنــون در نــگاه نســل های جدیــد مانــع کســب تجربه هــای 

جدیــد تلقــی می شــود(، دیگــر زیــاد بــه مــذاق فرزنــدان و نســل بعــدی خــوش نمی آیــد، 

و ایــن نســل بیشــتر می خواهــد مشــغول کاری باشــد کــه ضمــن درآمدزایــی، اساســا 

ــه آن علاقــه داشته باشــد، بــه ســاختن هویتــی کــه می خواهــد داشــته باشــد کمــک  ب

کنــد و در ابعــاد مختلــف باعــث توســعه فــردی او شــود.

 

صحبــت از مفهــوم کار و مشــتقات آن در یادداشــتی کــه قــرار اســت حوصله ســربر 

نباشــد و به اختصــار تاریخچــه کار را روایــت کنــد، بیــش از ایــن ممکــن نیســت؛ امــا 

بــرای آن دســته از عزیزانــی کــه می خواهنــد چیــزی بیــش از ایــن بداننــد، واجــب اســت 

بــه منابعــی کــه بــرای نــگارش ایــن یادداشــت مطالعــه و بررســی شــده، اشــاره شــود: 

ــه  ــک ب ــاش زدلاچ ــر توم ــتریت اث ــا وال اس ــش ت ــر، از گیلگم ــاد خیروش ــاب اقتص ۱. کت

ترجمــه احــد علیقلیــان )نشــر: فرهنگ نشــرنو(؛

۲. کنــدوکاوی در تاریــخ کار؛ از عصــر ســنگ تــا روزگار روبات هــا اثــر جیمــز ســوزمن بــه 

ترجمــه حســن افشــار )نشــر: مرکــز(؛ 

۳. کار اثر لارس اسونسن به ترجمه فرزانه سالمی )نشر: گمان(؛ 

۴. کار و فراغت ایرانیان اثر حسن قاضی مرادی )نشر: اختران(؛ 

۵. در ستایش بطالت اثر برتراند راسل به ترجمه محمدرضا خانی )نشر نیلوفر(. 



امیرحسینبهاردوست| کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق 

کار و موقعیت هرمنوتیکی آن
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انگیزه ی نهایی جست وجوی معرفت، رسیدن به تفاوت است. 

همــواره گمــان می کــردم در تمایــل بــه هــر کاری، بایــد اســتعاره ی ذائقــه وجــود داشــته 

باشــد و ذوق، کــه ابــزار بیــان و تجلــیِ درونیــات اســت، بایــد در آن کار یافــت شــود ولــی 

گمــانِ مــن بــه خطــا رفــت. 

در تابســتانی گــرم کــه مشــغول خــوردن قهــوه ای گــرم بــودم بــه ایــن فکــر می کــردم کــه 

حتــی در کارهــای عــادی مــا پیش فرض هایــی وجــود دارد کــه مــا هیــچ علقــه  و پیونــدی 

بــا آن نداریــم؛ چــه برســد کار را بــه مثابــه ی شــغل در نظــر بگیریــم، چنان کــه مــن هیــچ 

پیونــد و علقــه ای بــا پیش فــرض نوشــیدن قهــوه ی داغ در تابســتان نداشــتم.

اگــر عینــک پدیدارشناســی بــه دیــده بزنیــم، کار چــه بــه معنــای اعــم خــود و چــه معنای 

خــاص خــود، شــغل، بــه ذات خــود وابســته  اســت و چونــان درخــت بادامی ســت 

کــه تنهــا در مرغــزاری روییــده  اســت و ایــن پدیــده ، غنــی از وابســتگی بــه ســایر 

باورهاســت؛ مــن می نویســم، آواز می خوانــم، بــه دانشــگاه مــی روم، کتاب هــا را در 

قفســه می چینــم، ترجمــه می کنــم؛ هرکــدام از ایــن امــور، بــر بــن ذات خــود اســتوارند 

ــته اند. ــود وابس ــه خ ــا ب ــی تنه ــر پدیدارشناس ــل از منظ و حداق

عینک پدیدارشناســی کمــی چشــم را اذیــت می کنــد و در شــبی بارانــی آدم عینــک 

پدیدارشناســانه بــه چشــم خــود نمی زنــد. بــه شــهر، در شــبی ســرد و بارانــی کــه بــروی، 

ــیگار  ــای کاری اش را از س ــرده، پیش فرض ه ــه های بخارک ــت شیش ــی پش ــده تاکس رانن

کام می گیــرد و صندلــی عقــب کــه بنشــینی و وارد مقــام امــن او کــه بشــوی، ذره ای بــه 

آنچــه بــر او گذشــته اســت پــی نخواهــی بــرد؛ بــه چهــارراه کــه نــگاه کنــی، بــه آنچــه بــر 

پلیــس گذشــته اســت تــا بــه ایــن چهــارراه بارانــی برســد، پــی نخواهــی بــرد. 

اگــر بخواهــم ایــن »برماگذشــته« ها را بــه طریقــی مانــوس بــه ذهــن شــرح دهــم بایــد از 



دود،  گویــی  می گیــرد،  کام  ســیگار  از  را 

متعیــن  او  ریه هــای  در  پیش فــرض، 

و  التزام هــا  کــه  ســرنهادن  می شــود. 

پارادایم هــای شــغلی خــود در وابســته بــه 

موقعیتــی هرمنوتیکــی اســت کــه بــر شــخص 

و  نومیــدی  فقــر،  وقتــی  اســت؛  گذشــته 

خســتگی در موقعیــت هرمنوتیکــی شــخص 

اســت او مجبــور اســت کــه پارادایــم مالیــات 

ــن و  ــض روغ ــی رانی، تعوی ــازمان تاکس ــه س ب

ــرای خــود درونــی  قیمــت متغیــر بنزیــن را ب

هــزاران  بــا  شــخصی  اگــر  و  باشــد  کــرده 

پزشــک  هفت ســال  از  پــس  شــب بیداری، 

ــود در  ــای موج ــد پارادایم ه ــا می توان ــد، آی ش

نپذیــرد؟ را  کار  ایــن 

پدیدارشناســانه  می تــوان  هــم  بــاز 

ــت  ــود آن کار اس ــا خ ــت تنه ــت و گف نگریس

کــه خــود را بــا ســایر کارهــا متمایــز می کنــد 

جســت وجوی  نهایــی  انگیــزه ی  اصــاً  و 

اســت.  تفــاوت  بــه  رســیدن  معرفــت، 

همــه ی  از  مجــرد  ظاهــر،  در  کار  هــر 

پیش فرض هــای آن اســت، چــرا کــه وقتــی 

کار  مشــغول  کتاب فروشــی  در  شــخصی 

خطــی  تاکســی  راننــده ی  یــا  می شــود 

آن  پیش فرض هــای  همــه ی  می شــود، 

را بــرای خــود درونــی ســاخته  اســت و بــا 

بــا  و  قفســه  داخــل  کتــاب  هــر  گذاشــتن 

پیش فرض هــا  ایــن  کــردن،  ترمــز  هــر 

ــی  ــه بدیه ــد ک ــاد می زنن ــتر فری ــه بیش هرچ

می گوییــم  وقتــی  باطنــا  ولــی  هســتند. 

نویســندگی، یعنــی نویســندگی همــراه بــا 

پیش فرض هــای آن و ایــن قیــد، درون هــر 

کاری وجــود دارد و بــه قرینــه ی هرمنوتیکــی 

اســت.  شــده  حــذف 

علــم هرمنوتیــک یــاری بجویــم. هرمنوتیــک 

در  را  تبحــر  بیشــترین  کــه  علمــی  اســت 

پیش فهم هــا  و  پیش فرض هــا  بررســی 

متــن  در  پیش فرض هــا  ایــن  چــه  دارد؛ 

فصلــی  در  قهوه خــوردن  در  چــه  باشــد، 

ــر  ــر و گادام ــا هایدگ ــر ب ــه در کار. اگ ــرم و چ گ

هم عصــر بــودم چه بســا اصــاً بــه ســمت 

هرمنوتیــک متمایــل نمی شــدم و ایــن خــود 

نوعــی پیش فــرض اســت! بــه هــر جهــت، 

می تــوان  آن دو،  نظــرات  در  کنکاشــی  بــا 

»موقعیــت  همــان  »برماگذشــته«  گفــت 

اشــاره  آن  بــه  کــه  اســت  هرمنوتیکــی«1  

هرمنوتیکــی،  موقعیــت  ایــن  و  می کننــد 

ــش  ــم و گرای ــه در فه ــت ک ــزی اس ــر آن چی ه

تعریــف  ایــن  اســت.  موثــر  کاری  بــه  مــا 

ــت  ــوان گف ــت و نمی ت ــق اس ــدر مطل همین ق

را  ایــن پیش فرض هــا  کــه می تــوان مطلقــا 

کنــار گذاشــت چونــان کــه اصــل شــک دکارتــی 

بیــان مــی دارد اگــر می خواهــی ســراغ کاری 

مناســب،  روش هــای  بــا  می توانــی  بــروی، 

کاری  بــه  و  بگــذاری  کنــار  را  پیش فرض هــا 

عــاری از پیش فرض هــا برســی! هــر آینــه ایــن 

امــر کمــی شــاید هم بســیار خنــده دار اســت. 

هرمنوتیکــی«  »موقعیــت  و  »برماگذشــته« 

ــر  ــن ام ــت و همی ــاوت اس ــخصی متف ــر ش ه

گرایــش  باعــث  ذاتــی،  اســتعداد  کنــار  در 

شــخصی بــه موســیقی و شــخص دیگــر بــه 

می شــود. فیزیــک 

شــخص  خــود  بــرای  تنهــا  »برماگذشــته« 

متعیــن و معلــوم اســت و هیچ کــس جــز 

آن  وقتــی  و  نــدارد  را  آن  درک  توانایــی  او 

»برخودگذشــته «اش  تاکســی،  راننــده ی 

1- Hermeneutic Situation



ــید و  ــه خورش ــی ب ــر روز نگاه ــد ه ــرا وادار می کن ــه م ــت ک ــن اس ــته « ی م »برمن گذش

روزی کــه خواهــم گذرانــد داشــته باشــم و اصــاً »برماگذشــته «ی ماســت کــه کار چــه بــه 

معنــای شــغل و چــه مفهــوم گســترده آن در معنــای عمــل را شــکل می دهــد و کاش 

ــان  ــت فرم ــی، پش ــبی باران ــت و در ش ــن نمی گذش ــر م ــی ب ــت هرمنوتیک ــن موقعی ای

یــک تاکســی، موقعیــت هرمنوتیکــی دیگــری را از ســیگار کام می گرفتــم. 
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اینجا پایان کار نیست؛ اما شروعی بر پایان انسانیت است.

علیاسدیان| دانشجوی کارشناسی کارگردانی تئاتر و سینما

سامسای زمانه؛ 
تحلیـل داستـان »مســخ«  نوشتـه ی »فرانتس کافـــکا«

 |   The Artist’s Mother Opening a Door, 1886, Édouard Vuillard
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تبدیــل بــه موجــودی جهش یافتــه شــده اســت امــا به دنبــال روزمرگی هایــش مــی دود. 

ــر  ــت س ــر وق ــه س ــت ک ــن اس ــران ای ــا نگ ــد ام ــل کن ــد تحم ــش را نمی توان ــم لزج جس

ــلاب  ــه در منج ــان هایی ک ــه ی انس ــان کار هم ــد پای ــن باش ــاید ای ــود. ش ــر نش کار حاض

مدرنیتــه و سیســتم بروکراتیــک دســت و پــا می زننــد. بــه گونــه ای همــه مــا  سامســایی 

هســتیم، اســیر جهــان کافکایــی.

ســاعت ها می گذرنــد عقربه هــا در حرکــت هســتند امــا انســان تــوان ایــن را نــدارد کــه 

ــد  ــه کلیشــه هایش اســت. سامســای مــا نمی توان ــد. او وابســته ب ــز خــود را رهــا کن می

ــاره دراز  ــدارد. او دوب ــمش را ن ــل وزن جس ــرا تحم ــود زی ــد ش ــواب بلن ــت خ از روی تخ

بــر تخــت خوابــش ولــو می شــود. شــاید درِ خــروج بــرای انســانی کــه گرفتــار سیســتم 

بروکراتیــک کافکایــی شــده اســت، تنهــا راه رهایــی از ایــن زنجیرهــا باشــد؛ امــا سامســا از 

اینکــه اعضــای جامعــه او را بــه ایــن هیبــت ببیننــد می ترســد، پــس بــه ســمت در و در 

نهایــت، رهایــی از زنجیرهــا نمــی رود و حتــی بــرای توجیــه خــود، درهــا را قفــل می کنــد تــا 

بیشــتر از قبــل خــود را منــزوی کنــد.

ــه ای  ــا علاق ــه سامس ــه ک ــم، همان گون ــود را نمی دانی ــدن خ ــل مسخ ش ــچ گاه دلی ــا هی م

بــه دانســتن ایــن مهــم نداشــت. چهاردیــواری تاریکــی کــه درون آن محبــوس شــده ایم و 

صداهایــی کــه گاه حــواس مــا را از اتفاقاتــی کــه افتــاده اســت، پــرت می کنــد؛ امــا هیــچ گاه 

ماهیــت مســئله تغییــر نمی کنــد.

ــیزیف وار او را  ــه ای س ــه چرخ ــی ک ــد روح ــم، در بن ــد جس ــت؛ در بن ــد اس ــا در بن سامس

اســیر خــود کــرده اســت. بایــد زودتــر واکنــش نشــان دهــد. بایــد زودتــر از ایــن، بندهــا 

را پــاره کنــد و خــود را بــه ســمت در برســاند، حتــی اگــر بــه جســم نحیفــش آســیبی وارد 

شــود؛ امــا او می دانــد کــه پشــت آن درهــا، در حالی کــه آزادی منتظــرش اســت، قضــاوت 

دیگــران را بایــد پذیــرا باشــد. مگــر یــک انســان منــزوی چقــدر می توانــد قضــاوت 

خانــواده و اطرافیــان را تحمــل کنــد؟ سامســای مــا محکــوم بــه فناســت اما دوســت دارد 

خــودش را بیشــتر عــذاب بدهــد. دوســت دارد ایــن نابــودی آرام آرام امــا مــداوم ادامــه 

پیــدا کنــد. پــس بــه آرامــی بــه صــدای مســتاجر گــوش می ســپارد؛ آیــا کســی می خواهــد 

جــای او را تنــگ کنــد؟ یــا جایگزینــی بــرای او انتخــاب کرده انــد؟ مثــال روزهــای تعطیلــی 

ــرف  ــود و ظ ــاز می ش ــد، گاه در ب ــتفاده می کن ــای او اس ــس از ج ــرای تنف ــدی ب ــه کارمن ک

ــا  ــد ام ــذا را بچش ــوردن غ ــذت خ ــد ل ــود. او می خواه ــا آورده می ش ــرای سامس ــی ب غذای

نمی دانــد چگونــه. پــس همه جــا را بــه کثافــت می کشــد و بعــد پشــیمان می شــود. او 

حتــی از اوقــات فراغــت خــود به درســتی اســتفاده نمی کنــد و درســتش ایــن اســت کــه 

ــواری کــه بــرای  ــاره بــه دور دی ــه بایــد اســتفاده کنــد. پــس دوب بگوییــم نمی دانــد چگون

خــود درســت کــرده اســت می چرخــد، بــدون هیــچ هدفــی امــا همــواره در انتظــار اتفاقــی 

اســت کــه او را نجــات دهــد. او امیــدوار اســت کــه صاحبانــش هیــچ گاه از بیچارگــی او 
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اطلاعــی پیــدا نکننــد. نمی شــود اســمش را گذاشــت 

کــه  اســت  بازاریابــی  همــان  سامســا  بلکــه  تــرس، 

ــق  ــن مطل ــود. او در تعف ــع ش ــش قط ــد مواجب می ترس

ــت.  ــده اش اس ــی آین ــران زندگ ــا نگ ــرد ام ــر می ب ــه س ب

ــا  ــد ام ــرل کن ــش را کنت ــال و اتفاقات ــان ح ــد زم نمی توان

امــکان  کــه  اســت  اتفاقاتــی  درســت کردن  به دنبــال 

دارد در آینــده رخ دهــد؛ پــس همچنــان بــه ایــن چرخــه 

ــش  ــاید روزی نتیجه بخ ــد ش ــه می ده ــیزیف وار ادام س

ناگهــان  می دهــد،  ادامــه  همچنــان  سامســا  باشــد. 

متوجــه چیــزی می شــود؛ شــاید نبایــد ادامــه داد. شــاید 

بایــد اتفاقــات رخ داده را پذیرفــت. امــا او پذیــرش را 

ــرس دارد. ترشــح  ــودش ت ــایه ی خ ــت. او از س ــد نیس بل

مایــ�ع غلیــظ و عجیــب را در شــکم نــرم حشــره مانندش 

حــس می کنــد. از آن لذتــی نمی بــرد امــا تعفنــش هــم 

ســاختگی اســت. او بــه ایــن مایــ�ع غلیــظ کــه نمی دانــد 

عشــق  اوســت  بــه  متعلــق  می دانــد  امــا  چیســت 

ــد  ــعی می کن ــد، س ــن می آی ــت پایی ــی ورزد. از روی تخ م

قدرت مندانــه قــدم بــردارد امــا تــوان رهایــی از بندهــای 

اســطوره ای خــود را نــدارد؛ همان گونــه کــه ســیزیف تــوان 

ــوه و ســنگ را نداشــت. ــی از ک رهای

اوســت؟  کارهــای  نتیجــه  کریــه،  جســم  ایــن  آیــا 

همان گونــه کــه پرومتــه پــس از دزدیــدن آتــش و اهــدای 

ــاید  ــد ش ــار ش ــاک گرفت ــی دردن ــه عذاب ــان ب ــه انس آن ب

پایــان سامســاهای امــروزی همیــن باشــد. کافــکا رنــج 

خــود را در جســم سامســا قــرار داد و مــا رنــج و چرخــه ی 

ــم  ــال ها در جس ــس از س ــود را پ ــک خ ــی بروکراتی زندگ

ــچ کاری  ــام هی ــوان انج ــرا ت ــس چ ــم. پ ــا می بینی سامس

را نداریــم؟ سامســا دوبــاره بــه دور خــود می چرخــد، 

ــه  ــاندن ب ــا از آسیب رس ــد ام ــیب می زن ــودش آس ــه خ ب

ــان  ــتی بی ــد آن را به درس ــرد. هرچن ــذت می ب ــودش ل خ

نمی کنــد امــا حقیقــت ایــن اســت کــه او زخمــی اســت.

او از ایــن شــرایط رنــج می بــرد؛ نــه خانــواده اش و نــه 

کننــد.  دور  او  از  را  رنــج  ایــن  نمی تواننــد  غریبه هــا 



غل و زنجیرهــا مــدام محکم تــر می شــود. بعــد از گذشــت زمانــی سامســا در معــرض دیــد 

ــرا  ــت. او را پذی ــدش آور اس ــودی چن ــرد. او موج ــورت می گی ــاوت ص ــرد؛ قض ــرار می گی ــواده ق خان

نمی شــوند امــا چــاره چیســت؟ انســان بایــد مجــازات خــود را بپذیــرد. 

بــا گذشــت زمــان، انســان از چارچــوب تنــگ خــود آزاد می شــود و مجــاز اســت کــه در هنگامــی کــه 

غریبه هــا او را نمی بیننــد، در محوطــه ای تعیین شــده خــودی نشــان دهــد. او انــگار بالاخــره آزاد 

شــده امــا این گونــه نیســت؛ تنهــا قفســش گســترده تر شــده اســت. 

سامســای مــا موفــق شــده اســت زنــدان خــود را وســی�ع تر کنــد. دیگــر کســی از دیدنــش متعجــب 

نمی شــود امــا مســئله ی اصلــی تغییــری نکــرده اســت. او همچنــان در همیــن چرخــه قــرار دارد؛ 

نمی توانــد نــور را ببینــد و در خیابان هــا گــردش کنــد. البتــه همــواره می توانــد ســقف را بــا 

پاهایــش لمــس کنــد و ایــن از برکــتِ از دســت دادن تمــام چیزهــای ارزشــمندی اســت کــه تــا الان 

آن هــا را فــدا کــرده. شــاید او شــاد باشــد شــاید هــم نــه، امــا نمی توانــد هیــچ حســی را بیــان کنــد. 

آری ایــن اســت سرنوشــت سامســا کــه ســعی می کنــد هماننــد »یــوزف کا« در رمــان »محاکمــه« 

بــا چیــزی خــودش را وفــق دهــد کــه انتخــاب او نیســت. او بایــد بــا شــرایط به وجودآمــده بســازد 

چــون چــاره ی دیگــری نــدارد. او حتــی اگــر بــه خــواب بــرود و بــاز گمان کنــد که همــه ی ایــن اتفاقات 

رویایــی بیــش نیســت، بــاز هــم فایــده ای نــدارد. او چنــان مســخ افــکار خــود و چنــان در گیــرودار 

ــد. او  ــش ده ــد نجات ــم نمی توان ــنده ه ــود نویس ــی خ ــه حت ــت ک ــده اس ــا ش ــی ره ــان کافکای جه

ــه کــه سامســاهای مــدرن جهــان امــروز.  محکــوم بــه ســازش و ســپس مــرگ اســت؛ همان گون

آن هــا تــوان رویارویــی بــا صداهــای خــارج از اتــاق را ندارنــد. آن هــا نمی تواننــد بــا تخــت خــواب و 

چهاردیــواری کــه ســاخته ی ذهــن خودشــان اســت و بــه خودشــان تحمیــل کرده انــد مبــارزه کننــد. 

شــاید راه مبــارزه را از یــاد برده انــد و تنهــا کاری کــه بــه یــاد دارنــد ایــن اســت کــه جلــوی اتفاقــات، 

ســر تعظیــم فــرو بیاورنــد. سامســا، روح خــود را بــه فرزنــدان انســان مــدرن بخشــیده اســت؛ 

این گونــه آن هــا همــواره از صاحــب کار خــود در هــراس هســتند و از قضــاوت دیگــران می ترســند؛ 

خودشــان را در چارچــوب امــن اتاقــی تاریــک زندانــی می کننــد تــا از مسخ شــدن لــذت ببرنــد، از 

مایــ�ع لزجــی کــه خودشــان تولیــد می کننــد، تغذیــه کننــد و در آن شــناور شــوند.

ــه منجــلاب شــده اســت امــا گریگــوری سامســا  ــل ب همــه ی درهــا بســته اســت. همه جــا تبدی

در جهــان کافکایــی همچنــان در حــال دســت و پــا زدن بــرای دســت یافتن بــه بیچارگــی و بردگــی 

بیشــتر اســت. او به دنبــال خلــق جهــان پســاکافکایی اســت؛ جهانــی کــه سامســاها بــر سامســاها 

حکومــت می کننــد. در اینجــا دیگــر صاحــب کار و بازاریــاب و کارمنــد یکــی هســتند؛ آن هــا همگــی 

یــک اربــاب دارنــد. اربــاب آن هــا دارای بی نهایــت بــرده اســت.

آقایــان و خانم هــا! بــه منجــلاب مدرنیتــه تعظیم کنیــد. او صاحب تمــام این افکار و برده هاســت. 

اوســت کــه چرخــه را هدایــت می کنــد و بــه کســی فرصــت اســتراحت نمی دهــد. اینجــا پایــان کار 
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نیســت؛ امــا شــروعی بــر پایــان انســانیت اســت. همــه ی سامســاها محــو یــک جهــان 

ــای  ــا چوب ه ــی ب ــک و راه پله های ــاق تاری ــترده تر از ات ــه گس ــی ک ــده اند؛ جهان ــالی ش پوش

قدیمــی اســت. جهانــی بــه گســتردگی یــک مغــز امــا مغــزی کــه در یــک بطــری بــا مایعــی 

غلیــظ و ســیاه، مهرومــوم شــده اســت و سامســا نمی توانــد آن را بــا آن پاهــای نحیــف باز 

کنــد، حتــی نمی توانــد بــا آن جســم کریــه و شــکم نرمش خــودش را بــه بطری برســاند. او 

ناتوان تــر از سامســای کافکاســت. او حــالا حتــی بــه مرحلــه ای رســیده کــه مسخ شــدگی 

خــود را انــکار می کنــد و خــودش را برتریــنِ موجــودات می دانــد. خــودش هــم نمی دانــد 

ایــن توهــم از کجــا بــه او تزریــق شــده امــا بــاز هــم در تــلاش اســت ســر بطــری را بــاز کنــد؛ 

نــه اینکــه علاقــه ای بــه آگاهــی داشــته باشــد بلکــه تنهــا از روی بیــکاری و شــاید کنجــکاوی 

دســت بــه ایــن عمــل می زنــد امــا بی فایــده اســت.

ــرون  ــی از بی ــه صدای ــد؛ ن ــود می چرخ ــه دور خ ــه دارد ب ــت ک ــدرن دهه هاس ــای م سامس

نظــرش را جلــب می کنــد و نــه ظــرف غذایــی برایــش می آورنــد. او مــدام در حــال 

درجــازدن اســت. او مــدام در حــال آســیب زدن بــه خــودش اســت امــا چرخــه هیــچ گاه 

آســیب نمی بینــد، بلکــه روزبــه روز بــا پیشــرفت خــود باعــث نابــودی بشــریت می شــود.

درهــا قفــل شــده اند، پنجره هــا مهرومــوم شــده اند، حتــی بایــد گفــت در آینــده چرخــه 

و مدرنیتــه هــم نمی توانــد سامســا را کنتــرل کنــد. سامســای مــا در آینــده ی نه چنــدان 

ــود  ــز را ناب ــت و همه چی ــش چیس ــد هدف ــه نمی دان ــردد ک ــی می گ ــه ارباب ــل ب دور تبدی

ــه  ــل ب ــا مای ــدارد و تنه ــی ن ــه هدف ــت ک ــرده ای اس ــاب و ب ــی از ارب ــالا ترکیب ــد. او ح می کن

ادامــه دادن اســت. مســیرش مشــخص نیســت، حتــی چرخــه را از بیــن بــرده اســت. او 

یاغــی شــده اســت و دیگــر کســی نمی توانــد کنترلــش کنــد.

امیــدوارم سامســای زمانــه مــا بــه آگاهــی دســت پیــدا کنــد کــه تنهــا راه بقایــش اســت. او 

بایــد بدانــد تنهــا راه بقــا، آگاهــی اســت. سامســا بایــد بایســتد و کمــی تفکــر کنــد؛ البتــه 

اگــر فرصــت ایــن کار را داشــته باشــد.





ــر  ــی ه ــیِ واژگان در پ ــن هم آغوش ــردن و ای ــر قلم برکاغذب ــا ه ــه ب ــری ک رضایت خاط
ــازد. ــنود می س ــود، او را خش ــاری می ش ــنده ج ــر نویس ــادار ب ــب معن ترکی



بــرای رســیدن بــه معنــای آنچــه در ایــن مجــال خواســته 

می  شــود، یعنــی همــان عبــارت »کار، عنصــر معنابخــش 

ــی  ــوم کل ــه مفه ــرد ک ــی ب ــه آن پ ــاز ب ــد در آغ ــی« بای زندگ

زندگــی چیســت؟ بــرای چــه چیــز؟ از کجــا و بــه کــدام ســو؟ 

ــی او  ــام ادوار زندگ ــی در تم ــدال آدم ــوارترین ج ــن، دش ای

بــوده میــان خــودش، جهــان پیرامــون و درونــی کــه بــرای 

رســیدن بــه معنــا ســرگردان اســت؛ معنایــی کــه بــرای آن 

خلــق شــده و همــواره هــم او بــوده کــه جســت وجوی آن 

نظریــات گوناگــون را در ســر می پرورانــده اســت. بشــر 

متولــد می شــود، زندگــی می کنــد و در نهایــت می میــرد. 

امــا یــک اصــل وجــود دارد و آن جریــان زندگی ســت. 

ــد  ــه آدم می فهم ــه ک ــان لحظ ــه؛ هم ــن میان ــزی در ای چی

ــه  ــن لحظ ــوده. ای ــان ب ــودن هم ــالتش از زنده ب ــا رس تنه

شــاید در پــی تکاملــی پدیــد می آیــد کــه انســان در پــس 

تغییرهــا بــرای خــود قائل شــده؛ یا آنچــه در ذات اوســت و 

در سرنوشــتش نوشــته شــده اســت. 

حــال چــه بــه تغییــر مــدام انســان بــاور داشــته باشــیم، یا 

بــه سرنوشــت و ذاتِ او، چیــزی کــه مهــم اســت مســیری  

اســت کــه از ابتــدا بــه انتهایی نادانســته می رســد. و کســی 

چــه می دانــد؟ شــاید ایــن راه، همــان مقصــودی باشــد کــه 

می خواســتیم بــه آن برســیم. همــان غایتــی کــه بــرای 

آدمیــزاد در نظــر گرفتــه شــده اســت.

پــس نکتــه ی مهــم در معنــای زندگــی، همــان »بــرای 

ــت  ــی اس ــود در دل افعال ــیِ وج ــت؛ و چرای ــودن اس چه«ب

ــر  ــال اگ ــد. ح ــت می  آی ــان به دس ــن جری ــیر ای ــه در مس ک

بــه عبــارت نخســت برگردیــم بایــد بــه مفهــوم واژه ی کار 

هــم پــی بــرد. اگــر تنهــا بــه فعــل بســنده کنیــم، بایــد ایــن 

نتیجه ی مطلوب
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یادداشــت را بســط دهیــم بــه هــر آنچــه کــه توســط انســان انجــام شــده اســت؛ از دم تا بــازدم منتهی 

بــه مــرگ، از نخســتین نــگاه در پــس پلک هــای نیمه بــازِ گریــان تــا واپســین نــور کــه بــر مردمــک 

چشــم می زنــد. همــه و همــه حرف هــای بی حاصلــی می شــود کــه در حوصلــه هیچ کــس نیســت، 

اگرچــه مــا هــم بــه بیراهــه نمی رویــم.

امــا اگــر کار به مثابــه شــغل در نظــر گرفتــه شــود، بایــد از چنــد جهــت بررســی شــود؛ کار بــرای بلــوغ 

خــود، کار بــرای کمــک بــه دیگــری، کار بــرای کمــال، کار بــرای لــذت و کار بــرای معــاش. آن طــور کــه از 

ظاهــر امــر بــر می آیــد، مــورد اول، اگــر خودخواهــی تلقــی نشــود، اولیــن موضــوع مهــم اســت؛ یعنــی 

عمــال خواسته شــده را تحقــق 
َ
ــا در ادامــه بتوانــد ا آدمــی در ابتــدا بایــد بــه رشــدی فــردی برســد ت

بخشــد. پــس بایــد در کار خــود –کار، به مثابــه شــغل– ابتــدا بــه آن توجــه کنــد کــه بــرای خــودِ او چــه 

تکاملــی در پــی خواهــد داشــت. 

دومــی، همــان عمــل بــرای دیگــری ا ســت. و در نهــاد انســان، نوع دوســتی به واقــع تعبیه شــده اســت 

بــرای این چنیــن هدفــی کــه هــم بــه خــود او حــس خوبــی بدهــد و هــم مگــر چطــور دیگــر می شــود 

در ایــن جهــان زیســت؟ بعــد، اثــری اســت کــه هــر کاری بــر جهــان هســتی می گــذارد؛ چونــان بــال زدن 

پروانــه ای کوچــک و طغیــان طوفانــی شــگرف بــه دنبــال آن. پــس کار، در تکامــل دنیــا هــم دخیــل 

اســت. بعدتــر واژه ی لــذت بــه میــان می آیــد کــه بُعــدی فــردی دارد در پــی حســی از رضایــتِ خاطــری 

مــدام از انجــام یــا نتیجــه ی کار. و مگــر چیســت خوشــبختی جــز انجــام کار دلخــواه بــرای رســیدن بــه 

نتیجــه ی مطلوب؟

آنچــه در انتهــا به میــان می آیــد، موضــوع معــاش اســت کــه همــه می دانیمــش. پــس ســخن را بــه 

تکــرار، مکــدر نمی کنــم. زیــرا همــه می دانیــم گه گــدار موضــوع معــاش می تواند تمــام آنچه صحبت 

شــد را تحــت تاثیــر قــرار دهــد و زندگــی دیگــر آن قدر درگیــر آن  شــود که در جســت وجوی معنا رفتنش 

کاری بــس عبــث و بیهــوده شــده و تنهــا زنده بــودن مقــدور باشــد. بگذریم. 

هــر چنــد همــه ی ایــن اصــول، بــرای مــا تداعی کننــده ی معنــای زندگــی اســت امــا بیاییــد بــا یــک 

مثــال، موضــوع را روشــن تر کنیــم. مــن به عنــوان کســی کــه از کودکــی رویــای نوشــتن در ســر داشــتم 

ــا  ــنده ب ــک نویس ــه ی ــم ک ــن می دان ــت. م ــتن اس ــن نوش ــه کار م ــم ک ــت بگوی ــه صراح ــم ب می توان

نگاشــتنِ حتــی یــک کلمــه می توانــد بــر مخاطبــش تاثیــری بگــذارد کــه گاه شــاد شــوند، یــا غمگیــن 

یــا متفکــر؛ و بــا ایــن کار، تاثیــری پروانــه وار بــر جهــان هســتی دارد. و لــذت؛ رضایت خاطــری کــه بــا 

ــاری  ــنده ج ــر نویس ــادار ب ــب معن ــر ترکی ــی ه ــیِ واژگان در پ ــن هم آغوش ــردن و ای ــر قلم برکاغذب ه

می شــود، او را خشــنود می ســازد.

قضیــه ی آخــر هــم کــه تکلیفــش روشــن اســت. ایــن نــکات بــرای یــک پزشــک هــم صــدق می کنــد 

و بــرای یــک نقــاش یــا نانــوا یــا معمــار یــا نوازنــده. در گردشــی بــه ســان زمیــن و زمــان. کار، عنصــر 

معنابخــش زندگــی  اســت. 





وقایع نگار 
شوید

فراخوان

موضوع: خیال

*
ــتان  ــم دبس ــه معل ــتیم ک ــی داش ــردازی را زمان ــداق خیال پ ــتی ترین مص دم دس
بــرای  و همه مــان  آینــده می خواهیــد چــه کاره شــوید؟«  »در  پرســید  مــا  از 
جــواب دادن بــه ایــن ســوال، شــروع کردیــم بــه تصویرپردازی هــای کودکانــه 
از  نا آگاهی مــان  آن می دیدیــم. تمــام  را در  کــه خــود  لبــاس و موقعیتــی  از 
مســیری کــه بــرای رســیدن بــه آن شــغل خیالــی در پیــش رو داشــتیم را جمــع 

کردیــم و هرنقطــه ی مبهــم را بــا تخیلات مــان پــر کردیــم. 
مــا همیشــه بــه هرچــه خواســتیم، نرســیدیم؛ زندگی های مــان پــر شــده اســت 
از گودال هــای خالــی خواســته ها. رویاهــای داشــتنِ نداشــته ها مــا را در خــواب 
دنبــال می کنــد و تنهــا  گریــز مــا، بــه دنیــای تســلی بخشِ خیــال اســت. خیــال، 
واقعیــت  ســاختارهای  از  می کنــد،  همراهــی  آرمان گرایی های مــان  در  را  مــا 
فراتــر مــی رود و چــراغ تنگ راه هــای رســیدن می شــود. خیال پــردازی مبنــای 
قدم هــای رو به جلــوی مــا می شــود و امیــد بــه تغییــر بــه ســوی وضعیتــی بهتــر 

ــاند.  ــان می نش را در دل م
و  نامحــدود  می کنــد؛  تحمل پذیــر  را  زندگــی  ســخت  واقعیت هــای  خیــال، 
خیــال  می شــود.  طولانی مــان  بیابانــی  جاده هــای  ســراب  و  اســت  بی مــرز 
جاهــای خالــی گذشــته و آینــده مــا پــر می کنــد. مــا محکومیــم تــا دیــوارِ خالــیِ 

داشــته های مان را بــا »خیــال« پــر کنیــم. 

ــه  ــاص دارد، ب ــان اختص ــه رویا های م ــه ب ــ�ع اتفاقی ــانزدهم وقای ــماره صدوش ش
یــک جهــان ناموجــود دوست داشــتنی. خیال پــردازی چگونــه مــا را امیــدوار 
نگــه مــی دارد؟ مــرز واقعیــت و خیــال کجاســت؟ خیال پــردازی  و هنــر چــه 
ــا را  ــای م ــت خیال پردازی ه ــن اس ــرایطی ممک ــه ش ــد؟ چ ــم دارن ــا ه ــی ب ارتباط
ــا و  ــا و دیده ه ــا تجربه ه ــرای م ــد؟ ب ــدود کن ــد و آن را مح ــرار ده ــر ق ــت تاثی تح
ــان بگوییــد. مــا در ایــن شــماره در انتظــار یادداشــت های  شــنیده های خیالی ت

خیال انگیــز و رویاپردازانــه ی شــما هســتیم. 
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توقف در مسیر زیسته ها و نزیسته ها



ــغولی های کاری و  ــا سرمش ــب ب ــان، اغل ــب می رسانیم ش ــه ش ــه ب ــم چگون ــه نمی دانی ــی ک روزهای

ــا شــلوغی هایی کــه مثــل کافــی ســردرگم، قــاب مــا را از صبــح بــه شــب  ــر شــده اند؛ ب بیــکاری پ

می کشــاند. مــا بــا کار کــردن، زندگی مــان را از روزی بــه روز دیگــر حوالــه می دهیــم و در بیــن روزها، با 

رنــج و شــادیِ انتخــاب سرشــلوغی مان زندگــی می کنیــم. کارکــردن برای مــا مثل ســفر دزدان دریایی 

بــرای کشــف گنــج اســت؛ مــا خودمــان را در رنــج ســفر در اقیانوس هــا شــریک می کنیــم و امیــدوار 

می نشــینیم تــا جایــی در یکــی از همیــن جزیره هــا، گنــج پنهــان تاش های مــان بــر مــا بدرخشــد. 

صدوپانزدهمین شــماره ی وقای�ع اتفاقیه از »خرده رنج های هویت بخش« می گوید؛ مجموعه جســتار هایی 

که سرکی می کشد در تجربیات زیسته ی ما در مواجهه با عناصر جدایی ناپذیرِ کار و گنج پنهان تقا برای بقا. 
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